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 محوري مفسران مسلمان و مؤلف هاي تفسير متون نظريه
  علي اوسط باقري

  چكیده
محوري است که وظیفۀ  ر متون، یا مبتنی بر رویکرد مؤلفهاي گوناگون تفسی نظریه

دانند یا متن محورند و شـناخت عناصـر درونـی و     مفسر را کشف نیت مؤلف می
شمارند و یا مفسـر محورنـد و    ساختار متن را براي دستیابی به معناي آن کافی می

نی دخیل نشانند و وي را در ساخت مع کننده می مفسر را در جایگاهی فراتر از فهم
دانند. پرسش اصلی این نوشتار آن است که نظریۀ تفسیري مفسران مسلمان بـا   می

هـاي تفسـیري آنـان، ذیـل کـدامیک از ایـن        هـا و گـرایش   توجه به تعدد روش
  گیرد؟ رویکردهاي مذکور قرار می

در این مقاله با مراجعه به سخنان مفسران در مقدمات و متـون تفاسیرشـان و نیـز    
ث دانش اصول و به مقتضاي ادلۀ اثبات ضرورت وحـی بـا لحـاظ    برخی از مباح

محوري مفسران مسلمان معرفی و اثبات شـده اسـت.    اي، مؤلف هاي ویژه شاخصه
اند از: اهتمام به مـراد   محوري مفسران مسلمان عبارت هاي مؤلف ترین شاخصه مهم

اونـد در  هـاي خد  خداوند، اذعان به ارتباط قرآن و خدا، و در نظر گرفتن ویژگـی 
  تفسیر.
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  مقدمه
هاي ارزشمندي است که در اختیار بشر قرار دارد و فهم صحیح  متون مکتوب از میراث

شر بوده است. در این میان فهم درست متون مقدس از جمله قـرآن  آن همواره دغدغۀ ب
هاي مختلفی را کـه در تفسـیر و    بسیار مهم است و این امر توجه به رویکردها و نظریه

سازد. کاوشکران در این عرصـه رویکردهـاي    فهم متون به منصه ظهور رسیده، لازم می
محوري قـرار   مفسرمحوري و متنمحوري،  اند که در سه دستۀ مؤلف مختلفی را برگزیده

  گیرد. می
محوران قوام معناي متن را به مؤلف و هدف از فهـم را نیـل بـه مقصـود وي      مؤلف

دانند. این دیدگاه ریشه در قرائت سنتیِ کلام مسیحی دارد و از نظر تـاریخی بـر دو    می
ده رویکرد دیگر مقدم است. در هرمنوتیک کلاسیک این رویکرد در تفسیر پذیرفتـه ش ـ 

اریک هرش، از منتقدان برجستۀ هرمنوتیک فلسفی، نیز این رویکرد را پذیرفتـه   1است. 
است. وي بر تعین و جاودانگی معناي متن تأکید کرده و نیت مؤلف را معناي جاودانـۀ  

  2هاي مختلف از متن است.  داند که معیار ارزیابی فهم متن می
ار زبان و عناصر درونی متن و بـدون  اند که با در نظر گرفتن ساخت محوران برآن متن

توجه به نیت مؤلف باید به معناي متن پی برد. از نظـر ایشـان ـ کـه بـه سـاختارگرایان       
هاي از قبل موجـود   توانند نوشته می«اند ـ نویسندگان در کمند زبان اسیرند و تنها   شهره

محوري بر اسـتقلال   متن 3.»را با یکدیگر بیامیزند، ترکیب نمایند یا دوباره گسترش دهند
متن از هر امري خارج از آن مبتنی است، چه آن امر خارجی مؤلف باشد و چه مفسـر.  

محوري، هم در برابر برداشت سنتی و رایج از تفسیر قرار دارد که معنا را  از این رو متن
کند و هم در برابر هرمنوتیک فلسفی که علاوه بر متن، به  وجو می در نیت مؤلف جست

هـاي اصـلی سـاختارگرایی در فهـم      ز در ایجاد معنی نقشی قائل است. شاخصهمفسر نی
اند از: استقلال متن از مؤلف و مفسر، موجد معنی بـودنِ سـاختار، و نیـاز     متون عبارت

  4نداشتن به امري غیر از متن براي فهم آن. 
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انـد و خـود داراي دو رویکـرد     مفسرمحوران به مفسر نقش ایجـادي در معنـی داده  
راطی و اعتدالی هستند. ساختارشکنان که تمام نقش در ایجاد معنی را به مفسر داده و اف

ولـی در   5هیچ نقشی براي مـتن و غیـر آن قائـل نیسـتند، در طـرف افـراط قراردارنـد،       
اند. از منظـر   هرمنوتیک فلسفی علاوه بر مفسر، براي متن نیز در ایجاد معنی نقشی قائل

شود  در پی التقاي افق ذهنیِ مفسر و افق متن حاصل می هرمنوتیک فلسفی، فهم و معنی
  و بر این اساس افق متن نیز در ایجاد معنی دخیل است. 

هـاي متعـددي    هاي گوناگون و گرایش مسلمانان در تفسیر قرآن شریف داراي روش
تفسـیر متـون     رویکرد مفسران مسلمان از میان رویکردهاي سه گانـۀ  اند. و هستند،   بوده

هـا   هـا و گـرایش   بوده است؟ آیا همۀ مفسران مسلمان به رغـم اخـتلاف در روش  کدام 
  اند، یا آنکه رویکردشان در تفسیر قرآن نیز متفاوت است؟ داراي یک رویکرد بوده

در دهۀ اخیر دیدگاه هرمنوتیک فلسفی که دیدگاه رایج غرب در زمینه تفسیر اسـت  
باتی و سلبیِ بسیاري را برانگیخته در کشور ما به صورت مفصل مطرح شده و مواضع اث

است. در نقدهایی که از منظر دفـاع از روش تفسـیر مفسـران مسـلمان بـر هرمنوتیـک       
محوري مفسران مسلمان مفروض و قطعی انگاشته شـده و بـر    فلسفی وارد شده، مؤلف

هـاي علمـی اسـلامی،     ناسازگاري هرمنوتیک فلسفی با شیوة رایج تفسیر قرآن در حوزه
محـور بـودن    شیعه و سنی، تأکید شده است؛ ولی کسـی ادلـه و شـواهد مؤلـف    اعم از 

مفسران مسلمان را بررسی نکرده است. ما در این مقاله برآنیم تا بـا تکیـه بـر مقبـولات     
محـوري   مفسران مسلمان و نیز صراحت و ظهور کلام ایشان در تفاسیر موجود، مؤلـف 

اي تفسیري مختلف ایشان ـ که ممکن  ه ها و گرایش مفسران مسلمان را ـ به رغم روش 
است برخی از آنها پذیرفته نباشد و از نظر ما از مصادیق تفسیر بـه رأي باشدــ آفتـابی    

هـا و   نماییم. به نظر ما مشخصۀ مشترك تمام تفاسیر مسلمانان از قرآن، با وجـود روش 
  نادیـده  محوري آنان است. البته این به معنـی  هاي تفسیري مختلف ایشان، مؤلف گرایش

ورزد کـه آنچـه    انگاشتن توجه مفسران مسلمان به متن نیست؛ بلکه بر این امر تأکید می
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براي مفسران مسلمان ـ حداقل در مرحلۀ نظر ـ اهمیت دارد، فهم مراد و مقصود خداي   
متعال از آیات شریف است و متن، حتی در تفاسیري که بیشتر همتشان را به بازگشودن 

آوردن  اي براي بـه دسـت   اند، صرفاً واسطه لاغی قرآن مصروف داشتههاي ادبی و ب جنبه
  شود.  مقاصد خداي متعال شمرده می

  مسلمان مفسران كلام ظاهر و صراحت در محوري مؤلف هاي شاخصه
هـاي مختلـف نگاشـته شـده      ها و گرایش در طول تاریخ اسلام تفاسیر متعددي با روش

معطوف کرده و بر اسـاس آنهـا بـه تفسـیر      است. برخی توجه اصلی خود را به روایات
انـد و شـماري    اي به بازگشودن معناي آیات فقهی قرآن همت گماشـته  اند؛ عده پرداخته

  اند.  هاي ادبی و بلاغی قرآن را وجهۀ همت خویش قرار داده بازگشودن جنبه
هاي کلامی سبب شد تا برخی با نگاهی کلامی به قرآن بنگرنـد   به وجود آمدن نحله

هاي کلامی خویش باشند که در پی آن، تفاسیري با  در پیِ یافتن مستندي براي دیدگاهو 
  گرایش کلامی به منصۀ ظهور رسید. 

انـد کـه    گروهی پا از ظواهر قرآن فراتر نهاده و در پیِ بیان معناي بطنی قرآن برآمده
ل بیان معـانی  اند: گروهی که در طول توجه به ظاهر آیات به دنبا اینان نیز خود دو گروه

اند، و گروهی که ظواهر قرآن را غیر مقصود و باطن آیات را مقصـود   بطنی قرآن برآمده
  اند.  خداوند معرفی کرده

با پیشرفت علوم تجربی در قرون اخیر، برخی به تفسیر قرآن بر اساس علوم تجربی 
رایـان حتـی   گ اي از افـراط  انـد. دسـته   هاي علوم تجربـی پرداختـه   و تطبیق قرآن با یافته

معجزاتی را که براي پیامبران الهی در قرآن ذکـر شـده، از جنبـۀ مـاورایی داشـتن تهـی       
  اند.  دانسته و آنها را بر اساس قوانین تجربی تبینن کرده

هـاي تفسـیري، در مقـدمات و متـون ایـن تفاسـیر        ها و گرایش با وجود تعدد روش
هـاي   تـرین شاخصـه   ارد. مهممحوري مفسران مسلمان وجود د شواهد متعددي بر مؤلف

  اند از: محوري مفسران مسلمان عبارت مؤلف
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   متعال خداي مراد به اهتمام. 1
محوري، توجه به مراد مؤلف و تلاش براي کشف آن  هاي اصلی مؤلف یکی از شاخص

  است. در تفاسیر اسلامی و بیانات مفسران مسلمان این شاخص آشکارا نمایان است. 

  رتفسی هویت مراد؛ فهم
اند، بر فهم  بسیاري از مفسران و دانشمندان علوم قرآن در تعریفی که از تفسیر ارائه داده

انـد و ایـن تأکیـد دلیلـی قـاطع بـر        مراد جـدي خـداي متعـال در تفسـیر تأکیـد کـرده      
آورندة قـرآن اسـت. در    محوري ایشان و اعتنا به نیت خداي متعال به عنوان پدید مولف

جدي خداي متعال از آیات به مثابۀ مقصد تفسیر تأکیـد شـده   این تعاریف به فهم مراد 
است. مفسرانی هم که به تعریف تفسیر نپرداخته یا در تعریفشان بر فهـم مـراد تأکیـدي    

اند که نشـان   اند، در عمل تفسیريِ خویش به شناخت مراد خداوند اهتمام ورزیده نکرده
انـد، ولـی از    دانسـته  ي متعال مـی دهد ایشان نیز مقصد اصلی تفسیر را فهم مراد خدا می

فرط وضوح این امر و نبود تردیـدهاي نـو ظهـورِ امـروزي در ایـن بـاره بـدان تأکیـد         
توان گفت از منظر مفسران مسـلمان فهـم مـراد خـداي متعـال       اند. بدین گونه می نکرده

  دهد.  هویت تفسیر را شکل می
تعریــف تفســیر  برخــی از مفســرانی کــه فهــم مــراد خــداي متعــال از آیــات را در

علامـه   9آیت االله خویی، 8طریحی، 7کافیجی، 6اند از: راغب اصفهانی، اند، عبارت گنجانده
و حاج آقـا مصـطفی    13علامه مصطفوي 12سیدعبدالحسین طیب، 11آلوسی، 10طباطبایی،
  14خمینی. 

نویسـد: تفسـیر در عرف(مسـلمانان)     به عنوان نمونه کافیجی در تعریف تفسـیر مـی  
بیـان  "علامه طباطبایی نیز تفسیر را به  15ف معانی قرآن و بیان مراد.عبارت است از کش

  تعریف کرده است.16"معانی آیات قرآن و کشف مقاصد و مدالیل آیات
  قرآن معارف بندي دسته رهگذر از مراد فهم بر تأكید

بندي معارف قرآن برآمده و از رهگذر آن، بـر   برخی از مفسران مسلمان در صدد تقسیم
مرحوم شیخ طوسی در مقدمـۀ تفسـیر   اند. براي نمونه  خداي متعال تأکید کردهفهم مراد 
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پس از رد روایات ناهی از تفسیر به رأي به دلیل تناقض با آیات قرآن، براي آنکـه   تبیان
کلامش بر حاملان روایات مزبور سنگین نیاید، معارف قرآن را به چهار بخـش تقسـیم   

ي را مربوط به قسمی خاص از معارف قرآن معرفی کرده و روایات ناهی از تفسیر به رأ
  کرده است. 

  اند از: اقسام معارف قرآن از نظر ایشان عبارت
  17. معارفی که خداوند علم به آن را ویژة خود ساخته است. 1
و هر کس زبان عربی بداند معنایش  18. آیاتی که ظاهرشان مطابق با معناي آنهاست2
  فهمد.  را می
 از آن به صورت تفصیلی نیست.  19اند و ظاهر آنها بیانگر مراد . آیاتی که مجمل3

. آیاتی که در آنها الفاظ مشترك به کار رفته و به همین علت دو یـا چنـد معنـا در    4
  20آنها محتمل است و ممکن است هر کدامشان اراده شده باشد. 

اسـت.  را به کار بـرده  » مراد«هاي سوم و چهارم تعبیر  مرحوم شیخ در مورد صورت
که در » معانی قرآن«که در قسم نخست به کار برده و نیز منظور از » معنا«مقصود وي از 

اصل تقسیم به کاربرده است، معانیِ مراد است. از تعابیر مرحـوم شـیخ در ایـن تقسـیم     
شود که از نظر ایشان مهم در فهم معارف قرآن، به دست آوردن  خوبی معلوم می بندي به

 ز آیات است. مراد خداي متعال ا
را به چهار بخش تقسیم کرده است. » معانی قرآن«ابو الفتوح رازي نیز همچون شیخ 

هاي وي در اقسام چهارگانه معانی قرآن، مانند تعابیر شیخ طوسی در  تعابیر و نیز مثال 21
محـوري   تقسیم معارف قرآن است. و هر آنچه دربارة تقسیم شیخ و نحوة استفاده مؤلف

  یر گفتیم، در تقسیم ابو الفتوح نیز جاري است. ایشان در تفس
  تفسیري گوناگون هاي گرایش در خداوند مراد بر تكیه

: برخی از تفاسیر قرآن با گرایش عرفانی نگاشته شده و به تفاسیر عرفانی تفاسیر عرفانی
نامبر دارند. ویژگی مشترك تفاسیر عرفانی ـ که از آنها با تفاسیر رمزي و اشاري و نیـز    

  شود ـ اعتنا به اشارات و رموز باطنی آیات است.  فاسیر صوفیانه تعبیر میت
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اعتنا به  برخی بین تفاسیر باطنی و تفاسیر صوفیانه تفاوت نهاده و تفاسیر باطنی را بی
کنند که به ظواهر آیات نیـز عنایـت    ظواهر، ولی تفاسیر صوفیانه را تفاسیري معرفی می

شمارد که الفاظ را از معانی و مـدلول   را تفاسیر الحادي می ابوحیان تفاسیر باطنیهدارند. 
دهنـد. ولـی تفاسـیر     هایی را به خداي متعال نسبت مـی  لغویشان خارج ساخته و هذیان

ابـن   22کنـد.   داند و تفاسیر الحـادي معرفـی نمـی    صوفیه را در مواردي قابل استفاده می
رگان صوفیه دربارة بطن آیـات،  عجینه نیز در مقدمۀ تفسیرش پس از بیان سخنانی از بز

کند که توجه به بطن آیـات بـه معنـاي کنارگذاشـتن ظـواهر آیـات        بر این امر تأکید می
کند که مؤید همین نکته  نیست. وي در ادامه عباراتی را از برخی بزرگان صوفیه نقل می

طنیه را است . ابن عجینه نیز همچون ابوحیان بین تفاسیر باطنیه و صوفیه فرق نهاده و با
شـان   کند که به ظواهر قرآن اعتنایی ندارند، بر خلاف صوفیه که توجه کسانی معرفی می

نقل  لطائف المننبه باطن آیات به معناي نفی ظواهر آیات نیست. وي کلامی مفصل از 
کند که در آن بر اعتناي صوفیه به ظواهر آیات و مرادات خـداي متعـال تکیـه شـده      می

  23است. 
هـاي آنهـا    صدد ارزیابی تفاسیر عرفانی و تفاسیر باطنی و بیـان تفـاوت  ما اکنون در 

نیستیم و تنها در پی اثبات این امر هستیم که بر پایـۀ ادعـاي نویسـندگان ایـن تفاسـیر،      
اند. ابوحیان با اشاره بـه یکـی    اند، مراد خداي متعال تلقی کرده ایشان آنچه را بیان نموده

ظهار تعجب از وجود مطالبی در آن که بـه ذهـن هـیچ    از کتب تفسیر باطنیه و پس از ا
کند که صاحب تفسـیر آن را مـراد خداونـد     کند، به این امر تصریح می کس خطور نمی

  24تلقی کرده است. 
و بـا تعـابیر مختلفـی دیـده      25تأکید بر مراد خداي متعال در تفاسیر عرفـانی متعـدد  

  شود: می
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د خداوند را یکی از عوامل نیازمندي به برخی از مفسران به خطا رفتن در نیل به مرا
در وجه نیاز به تفسیر بـر   26ملاحویش آل غازي عبدالقادراند. براي نمونه  تفسیر شمرده

کند که هرچند قرآن در حد اعلاي فصاحت و بلاغت اسـت، گـاهی    این نکته تاکید می
اونـد  رونـد و دسترسـی بـه مـراد خد     افراد در رسیدن به مراد خداي متعال به خطا مـی 

شود که این  برایشان مشکل است و از این رو نیازمند تفسیر قرآن هستیم. وي یادآور می
مشکل ویژة عصر حاضر نیست، بلکه در عصر نزول نیز چنـین مشـکلی وجـود داشـته     
است بنابر این نیاز به تفسیر ویژه عصر ما نیست ،آري در این عصر مشکل حادتر گشته 

  27شود.  ویت اثبات میو نیاز به تفسیر به طریق اول
یـافتن بـه مـرادات خـداي      در برخی تفاسیر عرفانی بر این نکته تأکید شده که دست

براي نمونه باشد.  متعال امري مهم و اساسی است و فهم قرآن راه نیل به این مقصود می
تستري قرآن را ریسمان الهی بین خداوند و بندگانش معرفی کرده کـه هـر کـس بـدان     

یابد. وقتی از او سؤال شد مقصودش از این سخن چیست؟ پاسـخ   میچنگ زند نجات 
داد: راهی براي مردم به سوي خدا نیست مگر به واسطۀ قرآن و فهمیدن آنچه در قـرآن  

  28یافتن به مراد خداي از ایشان است. مردم را مخاطب قرار داده است که این راه دست
خداوند تصریح شده است که نشان در موارد متعددي در تفاسیر عرفانی به بیان مراد 

اند. براي نمونه تستري ذیـل   آوردن مراد خداي متعال بوده دهد ایشان در پی به دست می
آیۀ سی از سورة بقره که بیانگر نهـی حضـرت آدم از خـوردن شـجرة ممنوعـه اسـت،       

خداوند در حقیقت معناي خوردن را اراده نکرده است و همانا مقصود خدا «نویسد:  می
وي همچنین معنایی را که براي  29». است که به چیزي غیر خدا اهتمام نداشته باشد این

) ذکر کرده، با صراحت مراد خداونـد شـمرده   40(بقر: » و إِياي فَارهبون«در عبارت  رهبۀ
  30است. 



٦٨  ت ࣾ نا ত ن  آ ඼   1387 زمستان و پاییز دوم، شماره اول، سال ، ້

سیدحیدر آملی در بحث سوم از مقدمۀ نخست کتابش که در تعریف تأویـل اسـت،   
مراد از کتاب در آیات «مراتب و معانی هدایت در قرآن، در بیان پس از ذکر مطالبی در 

وقتی تمام آنچه بیان شد به اثبات رسید، بدان که مراد خداي تعالی از «نویسد:  می» قرآن
) کتاب آفاقی است 2(بقره:  ذَالك الْكتَب لَا ريب فيه هدي ل４لْمت２قيندر کلامش که فرمود:  کتاب

  31». باشد اب انسانی صغیر میکه جامع کت
توانـد   : برخی از مفسران بـه قـرآن شـریف بـه دیـد کتـابی کـه مـی        تفاسیر اجتماعی

انـد تـا از قـرآن در مسـائل      گوي مسائل اجتماعی باشد روي آورده و بـر آن بـوده   پاسخ
رنـگ  «هاي هدایتی بجوینـد. از ایـن ویژگـی تفاسـیر بـا تعـابیري چـون         اجتماعی پیام

هـاي تفسـیر در قـرن     شود. ذهبی یکی از ویژگی یاد می» رایش اجتماعیگ«و » اجتماعی
را پیشـگام تفسـیر ادبـی ـ      المنارچهاردهم را رنگ ادبی ـ اجتماعی آن دانسته و تفسیر  

اهتمام به کشف مراد خـداي متعـال،   32کند.  اجتماعی در جریان تفسیر نگاري معرفی می
  تفاسیر نیز نمود یافته است.  محوري است که در این هاي مؤلف از جمله شاخصه

یابی به مقاصد هدایتی  بر اساس ضرورتی که براي دست المنارپدیدآورندگان تفسیر 
اي باشـد بـراي هـدایت یـافتن و نشـان دادن       قرآن معتقدند، هر تفسیري را کـه مقدمـه  

دانند و هـر تفسـیري    اي صحیح در تفسیر می هاي الهی به خوانندگان، داراي شیوه سنت
  کنند.  نسان را به این هدف نرساند، ناکارآمد معرفی میکه ا

روح کـه انسـان را    . تفسیري خشک و بی1کنند: ایشان تفسیر را به دو نوع تقسیم می
هـا و بیـان    کند. و هدف مفسر تحلیل الفـاظ، ترکیـب جملـه    از خدا و کتاب او دور می

را تفسیر قـرآن بنـامیم،    هاي فنی است. به نظر ایشان شایسته نیست این نوع تفسیر نکته
  آید.  بلکه این نوع تفاسیر نوعی تمرین در فنون بلاغت، نحو و امثال آن به شمار می

اي بـراي رسـیدن بـه     هاي نحوي، بلاغی و امثال اینها را مقدمه . تفسیري که بحث2
هـا را بـه    دهد و دل مراد خداوند، حکمت تشریع احکام و عقائد مبتنی بر قرآن قرار می

شود  کند و انسان را به عمل و هدایتی که در کلام خداست، رهنمون می جذب میخود 
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و مصداق عینی کلام خداوند که قرآن را مایۀ هدایت و رحمت و با صفاتی ماننـد آنهـا   
گیرد. مقصد نهایی در این نوع تفسیر، هدایت یافتن از قرآن است.  معرفی کرده، قرار می

  33دانند.  ین نوع تفسیر را واجب کفایی میاقدام بر ا المنارپدیدآورندگان 
: تفاسیر روایی به دو دستۀ رواییِ محض و روایـی ـ اجتهـادي تقسـیم     تفاسیر روایی

کنـد و   اي رسیده بیـان مـی   ذیل آیه شوند. در دستۀ اول مفسر آنچه را از معصومان می
کـر روایـت   هیچ کلامی در تبیین و تحلیل آن ندارد. در تفاسیر روایی ـ اجتهـادي بـه ذ   

  پردازد.  شود، بلکه مفسر با منبع قرار دادن روایات به تفسیر می بسنده نمی
شود که بیانگر اهتمام صاحبان ایـن   در تفاسیر روایی، احادیثی نقل یا مطالبی بیان می

  روش تفسیري به مقاصد خداي متعال است. 
یـات  دد بیـان روا یکی از تفاسیر روایی است کـه در ص ـ  مرآة الانوار و مشکاة الابرار

باشد. مؤلف این کتاب معـانی بـاطنی ذکـر شـده بـراي آیـات در        بیانگر باطن آیات می
که  34را همچون معانی ظاهري، مرادهاي خداوند معرفی کرده است روایات معصومان

  شود.  روشنی اهتمام به مراد خداي متعال در تفسیر استفاده می از آن به
آن ذکر کـرده کـه بیـانگر اهتمـام وي بـه فهـم       مرحوم فیض تقسیمی براي آیات قر
، آیات صافیدر مقدمۀ دوازدهم از مدخل تفسیر مقصود خداي متعال از آیات است. او 

  قرآن را از حیث نیاز به بیان و نیز نوع بیان مورد نیاز به سه دسته تقسیم کرده که است:
نیست و بـه بیـان و   . آیاتی که فهم مفاد استعمالی آنها براي بیان مقصودشان کافی 1

  تفسیر یا تأویل نیاز دارند. 
. آیاتی که فقط به شرح لفظ و مطالبی که مربوط به علوم مرسوم مثل صرف و نحو 2

  است نیازمندند و براي رسیدن به مقصود آنها به بیان معصوم نیازي نیست. 
  35. آیاتی که معنایشان روشن است و به بیان نیازي ندارند. 3

گفته، این نکته را یاد  از بیان روش خود در هر یک از اقسام پیشفیض کاشانی پس 
چه بسا در مواردي کشف تام از مقصود خداي متعال مـا را بـه بیـان    «کند که  آوري می



٧٠  ت ࣾ نا ত ن  آ ඼   1387 زمستان و پاییز دوم، شماره اول، سال ، ້

این عبارت به صراحت بیانگر اهتمام وي بـه کشـف    36». کند چیزي از اسرار نیازمند می
 مقاصد الهی است . 

ر با رویکردي کلامی به تفسیر آیات قرآن پرداخته و به برخی از تفاسی: تفاسیر کلامی
تـرین آنهـا تفسـیر     اند که شاخص مباحث کلامی متناسب با آیات توجه بلیغی نشان داده

فخر رازي است. وي به کشف مراد خداي متعال از آیات اهتمام داشته است که برخـی  
  شود.  هاي آن بیان می از نمونه

ناي استعاذه نکاتی ذکر کرده که نکتـۀ نـوزدهم چنـین    . فخر رازي پس از تبیین مع1
إِن２ه يراكُم هو و قَبِيلُه من «شیطان دشمن توست و تو از آن غافلی خداي تعالی فرمود: «است: 

منَه وثُ لا تَريبنابراین براي تو دشمنی است غائب و برایت دوستی است 27(اعراف: » ح (
) پس وقتی دشمنی غائب 40 :(یوسف» أَمرهِ  و الل２ه غالب علي« غالب؛ چراکه خداوند فرمود:

تـر بـه مـراد     تو را قصد کرده، به دوستی که غالب است پناه بر، و خداوند سبحان عـالم 
تر به مرادش معرفی کرد معلـوم   از اینکه وي در پایان خداوند را عالم 37». خویش است

ر برابر دشمن غائب را ـ که از کنار هم نهـادن   شود لزوم پناه بردن به خداي غالب د می
یـابی   دو آیۀ مزبور استفاده کرد ـ مراد خداوند تلقی کرده و اساساً مقصد تفسیر را دست 

  داند. به مراد خداي متعال می
. فخر رازي در تفسیر سورة حمد به بیان مراتب و درجات مکاشـفات پرداختـه و   2

و هو المـراد  «ي نور معرفی کرده و نوشته است: نخستین مرتبه آن را هدایت قلب به سو

در اینجا نیز وي بر مراد خداي متعال تأکید کرده  38.  »اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم« من قوله تعالي:
  است. 
بـدان کـه اگـر کسـی سـتمگري را بـر       «نویسـد:   . وي در اثبات ضرورت معاد می3

به سبب ناتوانی اوست یا به علـت جهـل از   مظلومی مسلط کند و از آن انتقام نگیرد، یا 
ظلم وي و یا به سبب رضایت به ستم او، و عجز و جهل و ظلم بر خـدا محـال اسـت    
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دیدگان از ستمگران بازستاند و از آنجا که این انتقـام   پس واجب است خداوند داد ستم
و همین شود، لازم است در دنیایی دیگر بعد از این دنیا حاصل شود  در دنیا حاصل نمی

فَمن يعملْ مثْقالَ ذَرة «) و ٤(فاتحه: » مالك يومِ الدينِ«مطلب را خداوند از کلامش که فرمود: 
ه رراً يدر اینجـا نیـز فخـر رازي مطلبـی را کـه از آیـه        39) اراده کرده است.7(زلزله: » خَي

  استفاده کرده، مراد خداي متعال شمرده است. 
هاي علمـی در تفسـیر دارنـد.     ی از مفسران اهتمام خاصی به یافته: برختفاسیر علمی

یکی از تفاسـیر علمـی کـه در     40نامبردار است. » تفسیر علمی«این گرایش در تفسیر به 
 الجـواهر موارد بسیاري از روش صحیح تفسیر خارج شده و به وادي تطبیق درغلتیـده،  

دهـد او   واهیم کرد که نشان مـی طنطاوي است. ما در ادامه برخی عبارات وي را بیان خ
دانسته که خداوند آنها را قصد کرده است. از  آنچه را بیان کرده، به زعم خود مطالبی می

هـاي تجربـی در    آید که وي هر آنچـه از دانـش   برخی سخنان طنطاوي به روشنی برمی
  دانسته است. تفسیرش بیان کرده، مقصود خداي متعال می

کند که به علـوم مختلـف مربـوط بـه      کتابی معرفی می طنطاوي پس از آنکه قرآن را
اي مسلمانان! علوم تغذیه و داروشناسی و «دهد:  تکوین فراخوانده، مسلمانان را صلا می

جـویی کنیـد؛ زیـرا     علوم مربوط به شناخت هستی و علوم شرعی را جویا شوید و پـی 
ز علـوم مربـوط بـه    قرآن به همه این علوم فراخوانده و توجهش به علوم تغذیه بـیش ا 

تـوجهی بـه    وي در پی این عبارات روش مسـلمانان را در بـی   41». شناخت داروهاست
فما لي أراكم عمـا  «نویسد:  علوم مربوط به طبیعت، وانهادن روش خداي متعال دانسته می

ادة و هداية قدمه االله معرضين، و علي ما أخره االله عاكفين؟ قدم تربيته للعالمين و رحمته للمخلوقين علي العب
الصراط المستقيم، كأنه يشوقكم الي دراسة رحماته، و يأمركم بمعرفة كلماته الكونية و آياته الرحمانية و 

  42».عجائبه الحكمية
آیـد طنطـاوي هـر چـه را در تفسـیر خـود گنجانـده،         از عباراتی که ذکر شد بر می

یقت علاوه بر اینکـه  داند که خداوند بدانها تشویق کرده است. وي در حق هایی می دانش
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کند، به گمان خویش علـوم مـورد تشـویق     معانی آیات و مقاصد خدا از آنها را بیان می
خدا را نیز از بیانات قرآن به دست آورده و به این جهت آن علوم را در کتـابش جـاي   

  داده است. 
اي شـیفتۀ علـوم تجربـی شـدند کـه       برخی از مفسران بـه گونـه  : گرایانه تفاسیر مادي

هاي علوم تجربی تبیین کنند. براي  استند تمام آنچه را در قرآن ذکر شده بر پایۀ یافتهخو
آید و به هر طریق در پـی توجیـه آیـات     اینان در حقیقت علم تجربی اصل به شمار می

براي منطبق ساختن قرآن با آن بودند. اینان در حقیقت روي خود بر ماوراي ماده بسـته  
اي نادرسـت در تفسـیر آیـات     ا تفسیرِ مادي کنند. اینان شـیوه اند همۀ آیات ر و خواسته

محوري در میان مسلمانان پذیرفته بـوده، آنچـه را بـا     اند، ولی از آنجا که مؤلف برگزیده
ترین تفسیر  اند. شاخص اند، مراد خداي متعال معرفی کرده گفته به قرآن بسته روش پیش

  43است.مادي گرایانه، تفسیر سر سید احمد خان هندي 
 44دانـد  یکی از اصولی که احمد خان پیش از آغاز تفسیر، پرداختن به آن را لازم می

توان بر اساس ظاهر کلام بر چیزي استدلال کرد، بلکـه بایـد مقصـود     این است که نمی
توان به آن کلام استدلال کرد. وي همچنین بـر   متکلم را به دست آورد و پس از آن می

بر خلاف ظاهر تأویل نیست، بلکه اگر بـا قرائنـی معلـوم    آن است که مطلق حمل لفظ 
گوینـد. وي تأویـل را    شود که آن امر خلاف ظاهر مقصود متکلم است، بدان تأویل نمی

هاي قطعی منطبـق شـود، بـر خـلاف      داند که کلام را براي آنکه با دریافت در جایی می
گونـه   تلخـیص ایـن   عبارات وي دربارة اصلی که ذکر شد با 45مقصد متکلم حمل کنیم.

  است:
در ترجمۀ آیات قرآنی و معنی کردن الفاظ آن، از جمله این نکته را هم باید حـل و  

کنند، باید دید که آیا آن کلام مقصود اسـت   تسویه نمود: کلامی را که به آن استدلال می
باید توان به آن استدلال نمود... و  که آن کلام غیر مقصود باشد، نمی یا غیر مقصود. چنان

فرمایـد:   دانست در قرآن مجید کلام غیر مقصود زیاد است. مثلاً خدا در یک مـورد مـی  
»خُلُوندلَا ي اءِ ومالس ابوأَب ُمله اَ لَا تُفَت２حنهُواْ عتَكْبراس نَا واتواْ باَِيكَذ２ب ينال２ذ تيإِنن２ةَ حالْج   ملُ في سَمالج جلي   
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 الخِْياط   سم ييلج الجَملُ ف  يحت) شاهد سر جمله 40(اعراف: » ياط و كَذَالك نجزِْي الْمجرِمينالخِْ
شود از آن استدلال کرد و گفت که یکوقت شتر از سوراخ سـوزن بیـرون    است که نمی

امکـان   آید؛ زیرا که آن در این آیه کلام مقصود نیست، بکله مقصود صرف بیان عدم می
انـد همچنـین    یا امتناع دخول در جنت کسانی است که آیـات الهـی را تکـذیب نمـوده    

توان بر این آیه استدلال نمود که آسمان دروازه دارد؛ زیرا که این کلام در این مورد  نمی
براي این مقصود گفته نشده بلکه صرف براي محروم ماندن از رحمـت خـدا در اینجـا    

توان  این قبیل کلام غیر مقصود در قرآن مجید زیاد است که نمیایراد گردیده است و از 
  46از آنها بر معناي اصلی آنها استشهاد و استدلال نمود. 

 خدا و قرآن رابطة به اذعان. 2
محوري، باور به وجود علقه بـین مـتن و مؤلـف اسـت. بـر       هاي مؤلف یکی از شاخصه

مستحکم است و متن را باید بر  اساس این رویکرد تفسیري، پیوند متن و مؤلف همیشه
پایۀ معنایی فهمید که مؤلف اراده کرده به خواننده منتقل کند و نیت مؤلف معناي نهایی 

ها تفسـیري ـ بـه     ها و گرایش متن است. در تفاسیر مختلف ـ با وجود تفاوت در روش 
  شود.  این پیوند تأکید شده است که در ادامه بیان می

د متعدد و در تفاسیر عرفانی مختلف بر این امر تأکید و ایـن  : در موارتفاسیر عرفانی
  اند. پیوند را با عبارات گوناگون بیان کرده

در برخی تفاسیر عرفانی قرآن گنجینۀ ودایع الهی معرفی شده است. قشیري دربـارة  
و اصـفیاء  «نویسد:  شوند، می کرامتی که بندگان برگزیدة خدا با فهم قرآن بدان مفتخر می

ندگانش را به فهم لطائف اسرار و انوارش که در قرآن به ودیعه نهاده است، کرامت از ب
این کلام وي آشکارا معنا را از نـزد خـداي متعـال و قـرآن را در بردارنـدة       47». بخشید
  هاي الهی معرفی کرده است.  ودیعه

گنابادي در فصل یازدهم مقدمات تفسیرش به تحقیق دربارة ذو وجـوه بـودن قـرآن    
داخته و در آن از استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا سخن گفته است. وي بر این پر
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نکته تأکید کرده که بر خداوند هیچ محذوري ندارد که در یک استعمال چنـد معنـی را   
  این بیان صریح در این است که معانی قرآن از سوي خداي متعال است.  48لحاظ کند. 

و ذکـر رمـوز حـروف آن     اللَّـه الـرحمنِ الـرحيم    بِسـمِ قونوي پس از تفسیر عرفـانی   
سپس گویم: من این روش را در تفسیر این سـوره انتخـاب نکـردم، و ایـن     «نویسد:  می

مقدار هم که بیان داشتم معرفی آن چیزهایی است که حق تعالی در کتاب عزیـزش بـه   
یمش و بلکه از دیگر ودیعه گذارده، به ویژه این سوره که نمونه و رونوشتی از کتاب کر

باشد ؛ تا دانسته شود که حروف  می -انگیز و علوم عجیب هایش ـ از اسرار شگفت کتاب
و کلمات آن را داناي خبیري ترتیب داده است. هیچ حرفی بین دو حرف و یا پـیش و  
یا پس نیست جز آنکه موضوعی به قصد خاص و علمی کامل و حکمتی تمام است که 

و » االله«واسـم جلالـه   » بسـم «وي پس از شرح کلمـۀ   49». برند نمی خردها به راز آن پی
هر کس که این گونه برایش کشف نشده باشد، نه راز بطـون  «نویسد:  حروف آن دو می
راز بیـان حسـن   ،... و نـه  ان للقرآن ظهرا و بطنا الي سـبعة ابطـن  مود: فر قرآن را که پیغمبر

یعنی  ائة كتاب و اربعة كتب فاودع المائة في اربعةانزل االله مت: را خواهد دانست که گف ]بصري[
ر کتاب فرو فرستاده و یکصـد آن را در چهـار کتـاب بـه امانـت      خداوند یکصد و چها

سپرده؛ یعنی تورات و انجیل و زبور و فرقان، و تمام را در قرآن به امانت سـپرده؛ و آن  
ت در فاتحـه بـه   چه در قرآن است در مفصل به امانت سپرده و آن چـه در مفصـل اس ـ  

  50».امانت سپرده است
در برخی از تفاسـیر عرفـانی رابطـۀ قـرآن و خداونـد بـا ایـن عبـارت بیـان شـده کـه قـرآن             

هاي الهی براي بشر است. میبدي در تفسـیر اهـدنا الصـراط المسـتقیم در پاسـخ       دربردارندة وعده
» رد؟دا اگــر کســی گویــد طلــب هــدایت بعــد از یافــت هــدایت چــه معنــی«ایــن پرســش کــه 

اند: این زیـادت و هـدایت و ایمـان اسـت کـه       و هم در جواب مسئله گفته«نویسد:  می
و ال２ذين اهتَدوا «خواهند و اللَّه ایشان را به این زیادت وعده داده و گفته:  مؤمنان از اللَّه می

» فَأَما ال２ذين آمنُوا فَزادتْهم إيمانا) «11(تغابن: » و من يؤْمن بِالل２ه يهد قَلْبه) «17(محمد: » زادهم هدي
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دهد که از نظر وي و مفسرانی که او این  این عبارات به خوبی نشان می  51)».124(توبه: 
  هاي الهی است.  پاسخ را از سوي ایشان بیان کرده، قرآن متضمن وعده

، یغمبـر اکـرم  در برخی از تفاسیر عرفانی وجه اطلاق قرآن بر کتاب نازل شده بر پ
جامعیت آن بر خبرهاي خداي متعال از خود و مخلوقاتش شمرده شده است. این بیـان  

از آنجا که این «نویسد:  روشنی اقرار به رابطۀ قرآن و خداي متعال است. ابن عربی می به
تر بیان شد ـ و امثال آنهاست، قرآن نامیده شده است.   کتاب جامع این حقایق ـ که پیش 

قرآن نامیده نشد مگر به سبب حقیقت فراگیري که در آن است، چراکـه قـرآن   همانا آن 
جامع خبرهاي خداي سبحان از خودش، نیز جـامع خبرهـاي خداونـد از مخلوقـات و     

باشد که از ایشان حکایت کرده است. پـس بـراي قـرآن وصـف جمعیـت       بندگانش می
گونـه بیـان    ف را ایـن وجه اطلاق قرآن بر قـرآن شـری   ایجاز البیانوي در کتاب  52است

هـا پراکنـده اسـت،     کند که خداي متعـال تمـام آنچـه را در دیگـر صـحف و کتـاب       می
هایی را که بشـر بـدان نیازمنـد اسـت در آن گنجانـده       گردآورده و همۀ معارف و دانش

  53است. 
اي از علم خداست که  در آثار برخی از عارفان بر این امر تصریح شده که قرآن مرتبه

و وجودي متناسب با عالم ماده یافته است. از همین رو تفسیر کامل قرآن بـر   تنزل یافته
هیچ کس جز خود خداي سبحان میسر نیست و تنها خدا بر تمام اسرار و رموز کلامش 

نویسند: و قـال الوالـد المحقّـق العـارف      آگاهی کامل دارد. حاج آقا مصطفی خمینی می
القرآن لا یتیسر إلّا للهّ تعالی لأنهّ علمه النّـازل،   إنّ تفسیر«برموز الکتاب و بعض أسراره: 

  54».به الإحاطۀو لا یمکن 
در برخی از تفاسیر عرفانی قرآن آشکار کنندة ارادة حضرت حق و مقصـود خـداي   

و «نویسد:  متعال معرفی شده است . قونوي دربارة آگاهی انسان کامل بر اسرار قرآن می
به او هبه کرد این است که وي را بر برخی از اسرار  ]حق متعال[از جمله چیزهایی که 

باشـد آگـاه سـاخت و نشـانش داد کـه آن       کتاب کریمش که حاوي هر علم بزرگی می
از برخوردي غیبی که بین دو صفت قدرت و اراده واقـع شـده ظـاهر گردیـده      ]کتاب[



٧٦  ت ࣾ نا ত ن  آ ඼   1387 زمستان و پاییز دوم، شماره اول، سال ، ້

 ]اوند= خد[به ارادة حضرت حق، پس آن مقصود متکلم  ]کتاب[است. . . اما نسبت آن 
و سر ارادة اوست، و آشکارکننده و رساننده و جامع است و از این رو آنچه را در باطن 

  55». سازد اي آشکار می پنهان است به هر مخاطب و شنونده ]=خداوند[متکلم 
و قرآن عزیز را شارح آفرینش مخلـوق بـر صـورت    «نویسد:  وي در جایی دیگر می

اش را آشکار سـازد   پنهانش و راز عظمت مرتبهخویش قرار داد تا به وسیلۀ آن، سیرت 
باشـد کـه بـه وسـیلۀ      اي است که شرح دهندة صفات کمالی می و این قرآن عزیز نسخه
  56». انسان ظاهر گشته است

سید قطب یگانه راه به صلاح گراییـدن زمـین، آسـایش و آرامـش     : تفاسیر اجتماعی
حاکم بر هسـتی و زنـدگی را    انسان، رفعت و برکت و پاکی و هماهنگ شدن با قوانین

بازگشت به خداي متعال معرفی کرده و تنها راه آن را بازگشـت بـه روشـی از زنـدگی     
داند که خداي متعال در قرآن کریم براي بشر ترسیم کرده است. وي بر آن است کـه   می

در خلال زندگی در سایه قرآن به این حقیقت قطعی دست یافته اسـت. وي حاکمیـت   
آن در زندگی و پذیرش حکمیت آن را در تمام شئون زندگی راه صـلاح  بخشیدن به قر

  57کند.  و غیر آن را فساد و شقاوت و زندگی جاهلانه ارزیابی می
همانـا حـاکم سـاختن    «نویسـد:   دانـد و مـی   او این حکمیت را امري واجـب و ضـروري مـی   

سـت کـه   روش خداوند براي زنـدگی کـه در کتـابش بیـان شـده، امـري مسـتحب و تطـوعی نی        
پذیرشش امري اختیاري باشد؛ بلکه ایمان به این امر است که مشـکلات بشـر جـز بـا کلیـدهایی      

هاي بشـر جـز بـه دارویـی کـه از       شود و بیماري که ساخته دست خداست گشوده نمی
گردد و خداوند در روشی که براي زندگی ترسیم  دست خدا به انسان برسد معالجه نمی

و نُنَز４لُ من الْقُرآن مـا هـو   «فاي هر دردي را قرار داده است: کرده، کلیدهاي هر مشکل و ش
قْوم  إِن هذَا الْقُرآن يهدي لل２تي« )٨٢(اسراء:  58»شفاءٌ و رحمةٌ للْمؤْمنين   60)».٩(اسراء:  59»هي أَ

 در تفاسیر روایی مطالبی وجود دارد کـه لازمـه، آن، پـذیرش ارتبـاط    : تفاسیر روایی
  قرآن شریف و خداي متعال به عنوان پدیدآورندة این متن شریف است.
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نقـل   بر قرآن روایتی از امـام بـاقر   بیت سیدهاشم بحرانی در تأکید بر دانش اهل
یا «اي به خطا رفته بود ـ فرمود:   کند که در آن حضرت به قتاده ـ وقتی در تفسیر آیه  می

لازمـۀ ایـن روایـت آن اسـت کـه خداونـد        61».، إنما یعرف القرآن من خوطب بـه قتادة
مخاطَب و قرآن خطاب الهی بـه ایشـان اسـت و ایـن بـه معنـی        بیت مخاطب و اهل

  پذیرش پیوند وثیق قرآن و خداي متعال است.
روایاتی با این مضمون نقل شده که خداوند هـر آنچـه را انسـان در     از معصومان

کـرده و هـیچ امـري را در ایـن ارتبـاط      یابی به آن نیازمند است، در قـرآن بیـان    هدایت
فروگذار نکرده است. پذیرش و نقل این روایات به معنی اذعان به ارتباط قرآن و خداي 

ذکر شده، به قرار ذیل  البرهانمتعال است. دو نمونه از این روایات که در مقدمۀ تفسیر 
زل القرآن تبیانا لکل إن االله تبارك و تعالی أن«، قال: است: و عن مرازم، عن أبی عبداالله

ء، حتی و االله، ما ترك االله شیئاً یحتاج إلیه العباد ـ لا یستطیع عبد أن یقول: لـو کـان     شی
  62».هذا أنزل فی القرآن ـ إلا و قد أنزل االله فیه

إن االله تبارك و تعالي لم يـدع  «، قال: سمعته یقول: و عن عمر بن قیس، عن أبی جعفر
ء حداً، و جعل دليلاً يدل عليه، و  ، و جعل لكل شي أنزله في كتابه، و بينه لرسولهشيئا تحتاج إليه الأمة إلا

  63».جعل علي من تعدي ذلك الحد حداً
دربارة نحوه دلالت قرآن بر معانی بـاطنی    مرآة الانوار و مشکاة الابرارصاحب تفسیر 

کنند همگی از  ت میبدان که معانی باطنی و تأویلاتی که روایات بر آنها دلال«نویسد:  می
سنخ استعمال لفظ در معناي حقیقی نیستند، بلکه اکثرشـان از نـوع کـاربرد مجـازي  و     

باشند؛ زیرا باب مجاز در کـلام عـرب    استعاره و کنایه و از نوع مجاز لغوي و عقلی می
واسع است و بعدي ندارد که خداوند به حسب ظاهر لفظ معنایی را اراده کرده باشـد و  

اي با معناي ظاهري نیز متناسب  ل مجازي، که قرائن دال بر آن است و به گونهبه استعما
این عبارت وي صریح در ایـن   64».و قابل جمع است، معناي دیگري را اراده کرده باشد

محور اسـت و اگـر در صـدد بیـان روایـات بطنـی و غیـر بطنـی از          است که او مؤلف
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مد نظر دارد؛ چراکه به صـراحت از ارادة  معصومان است، آنها را به عنوان مراد خداوند 
  خدا سخن گفته و معانی باطنی را معانی مراد خداي متعال معرفی کرده است.

طنطاوي در موارد متعددي بر پیوند قرآن و خداوند تأکید کرده اسـت.  : تفاسیر علمی
رآن کند که طبیعت، فعل خداست و ق بقره بر این امر تاکید می 26از جمله در تفسیر آیۀ 

سـازد،   دهد و با گیاهی مسموم مـی  گونه که خداوند با گیاهی شفا می کلام خدا و همان
قرآن نیز به سان فعل خداست و خداوند کسـانی را کـه استعدادشـان نـاقص و روح و     

شـود کـه    از ایـن کـلام وي اسـتفاده مـی     65سازد. جانشان ناپاك است با قرآن گمراه می
دانسته که خداونـد مطـالبی را در آن بیـان     خدا می اي در دست طنطاوي قرآن را وسیله

هـایی گردیـده کـه قابلیـت هـدایت را از دسـت داده و از        کرده که مایۀ گمراهی انسان
  اند.  سرمایۀ اولیۀ هدایت تهی گشته

: فخر رازي قرآن را در پیوند با خداوند و بیانگر مقاصد خداي متعـال  تفاسیر کلامی
سوره بقره را پاسخ خداوند به شبهۀ تنافیِ مثال زدنِ به امثال  26داند. براي نمونه آیۀ  می

بودن قرآن دانسته و پاسخ آیه مزبـور از آن را    زنبور عسل و مگس و عنکبوت با معجزه
پس خداوند از این شبهه پاسخ داد که کوچکی این اشیاء وقتـی  «دهد:  چنین توضیح می

وي پاسـخ آیـۀ    66».رساند آسیبی نمیکه ذکر آنها داراي حکمت باشد، به فصاحت قرآن 
  شریفه به این اشکال را پاسخ خداي متعال به آن دانسته است. 

: سر سید احمد خان از جمله کسانی است کـه معـانی و الفـاظ    تفاسیر مادي گرایانه
داند و حتـی در برابـر کسـانی کـه الفـاظ قـرآن را از        قرآن را از سوي خداي متعال می

گیرد. وي در نفی نظر کسانی که الفاظ را غیر  د به شدت موضع میان پیغمبر اکرم دانسته
اند کـه بـر پیغمبـر صـرف معـانی و       که برخی گفته نویسد: اما این اند، می وحیانی دانسته

حضرت اسـت کـه در زبـان     مضامین قرآن القا شده لیکن الفاظ و عبارات آن از خود آن
از سوي  67باشم. داً با آن مخالف میعربی که زبان خودش بوده بیان فرموده است، من ج

خدا دانستن معانیِ قرآن که مورد اتفاق مفسران و دانشمندان علوم قرآن اسـت، جایگـاه   
  کند. معنی را مؤلف معرفی می
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  مفسر بودن فهمنده. 3
محوري این است که نقش مفسـر در تفسـیر را صـرفاً فهـم      هاي مؤلف یکی از شاخصه

قشی در سـاخت معنـی بـراي مفسـر قائـل نیسـت. در       داند و ن مقصود خداي متعال می
  هاي گوناگون بر این امر تأکید شده است. تفاسیر مختلف با گرایش

: در عبارات بسیاري از تفاسیر عرفانی آشکارا بر فهمنده بـودن مفسـر   تفاسیر عرفانی
  تصریح شده یا آنکه لازمۀ سخنان بسیاري پذیرش این امر است. 

کننـد.   کند که خطاب خداي متعال را فهـم مـی   معرفی می سلمَی اهل حق را کسانی
ستایش خدایی را که اهل حقـائق را خـواص افـرادش    «نویسد:  وي در خطبۀ کتابش می

هایش در کتـاب منَـزَّل    قرار داد و ایشان را اهل فهم خطابش ساخت و به لطائف ودیعه
انـد کـه هنگـام     هدر برخی تفاسیر، اهل ذوق و وجدان کسانی معرفی شـد  68». آگاه کرد

تلاوت قرآن به قدر استعدادشان مکنونات علم الهی برایشـان آشـکار و خفیـات غیـب     
  69شود.  حضرت حق برایشان متجلی می
کند که بر اساس آن، صوفیه کسانی  نقل می لطائف المننابن عجینه کلامی مفصل از 

  70. اند اند که از خداوند آنچه را به ایشان فهمانده، فهمیده معرفی شده
داند که خداونـد بـه تمـام     عربی تفاوت کلام خدا با کلام غیر خدا را در این می ابن

تابند آگاه است و از سوي دیگر خـداي متعـال    وجوه معنایی که الفاظ قرآن آنها را برمی
رو، هر کس از آیه هر یک از این  اند؛ از این داند که بندگانش در فهم کلامش متفاوت می

بفهمد، آن وجه در حق او مقصود خداي متعـال اسـت. بـه نظـر وي     وجوه احتمالی را 
مفسر تا مادامی که از معنایی که لفظ تاب آن را دارد خارج نشود، در حیطـۀ تفسـیر بـه    

پـس هـر   «نویسـد:   رأي ـ که موجب کفر است ـ قرار نگرفته است. وي به صراحت می  
فهمـد، آن وجـه در حـق او    ب ]تابـد  از وجوهی را که آیه آن را برمی[کس از آیه وجهی 

پس کلام خدا وقتی به زبان قومی نازل «نویسد:  مقصود است . وي در عبارتی دیگر می
شود و اهل آن زبان در فهم آنچه که خدا از آن کلمه یـا کلمـات اراده کـرده اسـت بـا      
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یکدیگر اختلاف کنند و مدلول آن کلمات مختلف باشد، پس هر یک از آنهـا، در عـین   
اختلاف دارند، آنچه را خدا اراده کرده فهمیده است؛ چرا که خداوند به تمام  آنکه با هم

این وجوه آگاه است و هیچ وجهی از آن وجوه نیست مگر آنکه در مورد ایـن شـخص   
معین مقصود خداي متعال است. البته آنچه گفتیم در جایی است که از حیطۀ زبانی کـه  

هر وجه معنـایی  نویسد که  وي در ادامه می 71». کلام خدا به آن زبان است خارج نشود
اي از کلام خدا، خواه قرآن یا تورات و زبور و صحیفه، در نزد عارف به زبان آن  که آیه
تابد، در حق آن تأویل کننده مقصود خداوند است؛ زیرا خداوند بـه همـه وجـوه     بر می

ست و لفظـش آن را  اي ا محتمل احاطه دارد، بنابراین تخطئه کسی که آگاه به تأویل آیه
تابد، مجاز نیست و اگر کسی چنین کند در نهایت کم دانشی است. آري وي ملزم  برمی

به پذیرش آن قول و عمل به آن تأویل نیست و آن تأویل فقط در حق خود تأویل کننده 
  72».و مقلدانش معتبر است
ند و آن اینکـه  ک هاي قرآن بیان می اي دربارة شیوه فهم معانی واژه وي در ادامه قاعده

شـود؛   اي نباشد، بر معناي لغوي حمل مـی  اگر آن واژه در لسان شرع داراي معناي ویژه
گردد، مگر آنکه روایتـی   ولی اگر معناي شرعی خاصی داشته باشد، بر آن معنا حمل می

معتبر از پیامبر اکرم برسد که مقصود از آن واژه در این مـورد خـاص آن معنـاي ویـژه     
زیرا وقتی شارع آنچـه را کـه از لفـظ    « نویسد:  ی در تعلیل این قاعده میعرب نیست. ابن

  73».اراده کرده معین کند،آن معنی براي آن لفظ اصل خواهد شد
: تفاسیر اجتماعی بر این اساس مبتنی است که مقصـد نهـایی قـرآن    تفاسیر اجتماعی

افتـه و نقـش   هاي هدایتی خداي متعال در قرآن شریف نمـود ی  هدایت بشر است و پیام
هاســت و او هــیچ نقشــی در ســاخت آنهــا نــدارد.  مفســر در حقیقــت کشــف آن پیــام

مقصد اعلاي قـرآن را هـدایت بشـر بـه سـعادت دنیـایی و        المنارپدیدآورندگان تفسیر 
دانند به نظر ایشان قرآن علاوه بر آنکه راهنماي بشر در رسـیدن بـه زنـدگی     اخروي می

دنیوي انسان را نیز مورد توجه قرار داده اسـت و   سعادتمندانه در آخرت است، زندگی
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عمل کردن بـه دسـتورهاي قـرآن مایـۀ سـعادت در زنـدگی ایـن جهـانی نیـز هسـت.           
بر پایۀ این تلقی هدف از تفسیر را شناخت قرآن بـه عنـوان    المنارپدیدآورندگان تفسیر 

سـیر را  هـاي دیگـر در تف   کتاب هدایتگر به سعادت دنیا و آخرت دانسته و تمـام بحـث  
توان گفت  این اساس می  بر 74دانند.  اي براي تحصیل این مقصد یا تابعی از آن می وسیله

یابی به هدایتهاي الهی در قرآن شریف است و این امـر   هدف تفسیر از نظر ایشان دست
با اعطاي نقش ایجادي براي مفسر سازگاري ندارد، بلکه مفسر را تنها در جایگاه فهمنده 

  نشاند.   می
: در برخی از تفاسیر روایی احـادیثی بـا ایـن مضـمون نقـل شـده کـه        فاسیر رواییت

دهد که نقش  روشنی نشان می گویی از سوي خداست. این بیان به حقیقت تفسیر، سخن
مفسر، تنها فهم مراد خدا و بیان آن است . ابن کثیر پس از نقل این روایـات در مقدمـه   

از تفسیر قرآن را وجـود ایـن دسـت روایـات      تفسیرش، دلیل استنکاف برخی از تابعان
معرفی کرده است. وي این روایات را پذیرفته، ولی از آنها منع تفسیر قـرآن را اسـتفاده   

  نکرده، بلکه آنها را بر سخن بدون علم دربارة قرآن حمل کرده است. 
  اند از: گفته که در تفسیر ابن کثیر ذکر شده عبارت هایی از احادیث پیش نمونه

کند که به فرزندش گفت: وقتی سخنی از سوي خدا گفتی،  و عبید از یسار نقل میاب
  75توقف کن تا قبل و بعدش را بنگري.

کند که گفت: اصحاب مـا از تفسـیر پرهیـز داشـتند و آن را      از ابراهیم نقل می ةمغیر
  شمردند.  بزرگ می

اي نیسـت   یچ آیـه کند که گفت: قسم به خدا ه عبداالله بن أبی السفر از شعبی نقل می
اش سؤال کردم ولی باید توجه داشت که آیات روایتی از خداي متعال  مگر آنکه در باره

  هستند.
کند که گفت: از تفسیر بپرهیزید چرا که تفسیر سخن گفتن  شعبی از مسروق نقل می

  76از سوي خداست.



٨٢  ت ࣾ نا ত ن  آ ඼   1387 زمستان و پاییز دوم، شماره اول، سال ، ້

از تفسیر ابن کثیر این روایات را صحیح ارزیابی کرده و آنها را بر دوري ائمۀ سلف 
نویسد:این آثار صـحیح اسـت و مشـابه     بدون علم حمل کرده است. وي در این باره می

شـود؛ ولـی    آنها، که از ائمه سلف نقل شده، بر پرهیز آنها از تفسیر بدون علم حمل می
هایش از لغت و شرع دربارة قرآن سخن گویـد، هـیچ منعـی     اگر کسی به استناد دانسته

  77صاحبان این سخنان نیز اقوالی در تفسیر ذکر شده است. ندارد و از همین رو از 
  تفسیر در خداوند هاي ویژگي به توجه. 4

هاي مؤلـف در تفسـیر و    هاي مؤلف محوري در تفسیر توجه به ویژگی یکی از شاخصه
فهم کلام اوست؛ چرا که بر اساس این رویکـرد مـتن بـا مؤلـف پیونـد وثیقـی دارد و       

یـابی بـه    آوردن مراد وي است و عقـلاء  بـراي دسـت    ستمقصود اصلی از تفسیر به د
کنند، در حالی که متن محـوري   هاي آنها را لحاظ می مقاصد گویندگان و مؤلفان ویژگی

ت. مفسـران  هاي مؤلف در فهم سخنانش نیس ـ و مفسر محوري مقتضی توجه به ویژگی
اند  ال اعتنا کردههاي خداي متع هاي گوناگون در تفسیر، به ویژگی رغم گرایش مسلمان به

محـوري ایشـان در    ن نشانه، در تفاسیرشان از قرآن کریم نمود یافته که بیانگر مؤلفو ای
  تفسیر قرآن است:
: میبدي کلام معتزله را دربارة استقلال بندگان در کارهایشان به اینکـه  تفاسیر عرفانی
کـرده و در  نفی  78»در ایاك نستعین هیچ فایده و حکمت ظاهر نگشتی«در این صورت 

کلام خداي حکیم ـ جل جلاله   «کند که  مورد قرآن شریف به این قاعدة کلی استناد می
و ایـن دقیقـاً    79». اي جدید و حکمتی نیکو خالی باشد، منزه اسـت  ـ از این که از فایده

توجه به ویژگی و اوصاف خداي متعال از جمله حکمت حضرت حق در تفسیر قـرآن  
  شریف است. 

اشانی استحیاي نسبت داده شده بـه خداونـد را بـا توجـه بـه ایـن کـه        عبدالرزاق ک
اش تغییر در ذات حضرت حق اسـت و خـداي    خجالت کشیدن حالتی انفعالی و لازمه
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إِن اللَّـه لا يسـتَحيِي لا يمتنـع امتنـاع     «نویسد:  متعال از آن مبراست، به امتناع معنی کرده می
  80». المستحيي

هاي ادبـی قـرآن و تفسـیر آن بـر      ز مفسران در بازگشودن جنبه: برخی اتفاسیر ادبی
زمخشـري نمونـۀ برجسـتۀ ایـن نـوع       کشافاند که تفسیر  اساس قواعد بلاغی کوشیده

هـاي ادبـی، ممکـن اسـت ایـن       تفاسیراست. با توجه به اهتمام ویژة این تفاسیر به جنبه
با لحاظ عناصـر داخلـی   اند تا  تصور ایجاد شود که این دست تفاسیر متن محور و برآن

قرآن آن را تفسیر کنند و به مراد مؤلف اعتنایی ندارند. ولی بـا رجـوع بـه ایـن تفاسـیر      
محـوري در   هـاي مؤلـف   بینیم به نیت مؤلف اهتمام جدي دارند. از جملـه شاخصـه   می

هاي خداونـد   ، تأکید بر رابطۀ متن و خداي متعال و در نظر گرفتن ویژگیکشافتفسیر 
  ست.در تفسیر ا

» اقـرأ «را متعلق بـه  » بسم«زمخشري در تفسیر بسم االله الرحمن الرحیم پس از آنکه 
فکیف قـال االله ـ تبـارك و تعـالی ـ      «کند که:  گیرد، این پرسش را طرح می محذوف می

هذا مقول علي السنة العبـاد . . . و كـذلك:   «د: گوی متبرکاً باسم االله اقرأ؟ سپس در پاسخ آن می
العالمين الخ وكثير من القرآن علي هذا المنهاج و معناه تعليم عباده كيف يتبركون باسمه و كيف الحمد الله رب 

این عبارت حاکی از باور به پیوند قرآن و خداي متعال و  81».يحمدونه و يمجدونه و يعظمونه
  بیانگر تعالیم الهی دانستن آن است. 

فيه آياتٌ بيناتٌ فرماید:  مه میسورة آل عمران دربارة مکه مکر 97خداي متعال در آیۀ 
. ظاهر این تعبیر خبر بودن است، ولی زمخشري بر اسـاس  مقام إِبراهيم و من دخَلَه كان آمناً

من دخله كان «کند: نخست آنکه مراد از  روایات و اقوال فقیهان آن را به دو گونه معنی می
تواننـد   م وارد حریم مکه شـد، نمـی  حکمی شرعی براي دیگران است که اگر مجر» آمنا

ها او را مجازات کنند؛ بلکه باید دست نگه دارند تا از حریم مکه خارج  مثل دیگر جاي
شود. در این صورت این جمله بر انشا حمل شده که خلاف ظاهر است . احتمـال دوم  
این است که بگوییم ایمن بودن از عذاب مقصود است؛ یعنی اگر کسی داخل در حریم 
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بنابر این قول، کلام بر خبري بودن حمل شـده،   82عبه شود، از آتش جهنم ایمن است.ک
ولی به استناد روایات به ایمنی از آتش منحصر شده؛ در حالی کـه حـداقل آیـه از نظـر     

رسـد اینکـه در صـورت     امنیت دنیایی و امنیت اهلش از آتش اطلاق دارد. به نظـر مـی  
ا کلام بر انشا حمل شـود، بـر اسـاس ایـن قرینـۀ      اخبار، امنیت از عذاب مقصود باشد ی

هایی که در خانـۀ   خارجی است که در خارج مواردي یافت شده که خود کعبه یا انسان
اند و به این قرینه اساساً احتمال اینکه خبري باشـد   اند، مورد تعرض واقع شده خدا بوده

محـور   گر مؤلـف و امنیت در این جهان مقصود باشد طرح نشده است و این خـود بیـان  
بایست آیـه را بـر اسـاس قواعـد      بود، می محور می بودن زمخشري است و اگر وي متن

کم احتمال خبري بودن آیه و این جهـانی   کرد و دست صرفی و نحوي و بلاغی معنا می
  کرد.  بودن امنیت در آن را نیز مطرح می

  محوري مؤلف بر مسلمان مفسران اتفاق در تیمیه ابن كلام
یه دربارة تاریخچه این بحث که آیا در قرآن آیاتی وجود دارد که براي غیر خـدا  ابن تیم

قابل فهم نباشد، معتقد است که اساساً در میان پیشینیان چنین بحثی مطرح نبوده، بلکـه  
متأخرانِ از طوائف اسلامی به سبب سخن گفتن در آیات مربـوط بـه صـفات خـداي     «

گونه طرح  و آن را این  نها،این بحث را وضع کردهسبحان و آیات مربوط به قدر و غیر ای
 83»شـود؟  اند که آیا ممکن است قرآن مشتمل بر آیاتی باشد که معنایش دانسته نمی کرده

نویسد: و یکـی از   هاي مختلف در این زمینه، می ابن تیمیه پس از بیان و ارزیابی دیدگاه
ت: ممکـن نیسـت خداونـد    متأخران این بحث را با صورتی شنیع طرح کرده و گفته اس

سخنی بگوید و از آن هیچ معنایی را اراده نکند و این بر خلاف دیدگاه حشـویه اسـت   
اند خداي متعال سخنی بگوید ولی از آن هیچ معنـایی را اراده نکـرده    که ممکن دانسته[

  84». ]باشد
 نویسد: در حالی که هیچ مسلمانی نگفته که خداونـد  ابن تیمیه در نقد این سخن می

، بلکه نزاع در ایـن  ]و اساساً نزاع در این نیست[گوید که هیچ معنایی ندارد.  سخنی می
گوید که معنایش براي دیگران قابل فهم نباشـد؟ و بـین    است که آیا خداوند سخنی می
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و این سخن که خدا از فلان سخن هیچ معنایی را اراده نکرده [نفی معنی در نزد متکلم 
 ]فهمد و قول به اینکه مخاطب از کلام خدا معنایی نمی[اطب با نفی معنی از مخ ]است

  85».اي بس عظیم وجود دارد فاصله
محور بودن مفسران مسلمان در نظر اوست.  تیمیه آشکارا بیانگر مؤلف کلام اخیر ابن

هاي گوناگون ذکر کردیم، مؤید سـخن ابـن    شواهدي که ما از تفاسیر مختلف با گرایش
  تیمیه است.

  مسلمان مفسران پیشین مقبولات در محوري لفمؤ نمودهاي
هاي تفسیري بر مؤلـف محـوري    مفسران مسلمان علاوه بر تصریحاتی که در متن کتاب

محـوري   اند که مسـتقیماً بیـانگر مؤلـف    دارند، پیش از اقدام بر تفسیر اموري را پذیرفته
  ایشان در تفسیر یا لازمۀ آنها چنین امري است. اینک شرح آن:

  قرآن معاني بودن خدا سوي از رب اتفاق
ــرآن    ــر اینکــه مفســران و دانشــمندان اســلامی در تفســیر ق یکــی از شــواهد مســلم ب

محورند این است که تمام مسلمانان معتقدند که معانی و مفـاهیم قـرآن از سـوي     مؤلف
دانـد، بـه معنـاي پـذیرش      خداوند است . این اعتقاد که معنا را در نزد خداي متعال می

محوري این است  هاي اصلی مؤلف ري در تفسیر است؛ زیرا یکی از شاخصهمحو مؤلف
  داند.  که جایگاه معنا را مؤلف می

کند که در هـر   نازل شده سه دیدگاه را ذکر می زرکشی دربارة آنچه بر پیامبر اکرم
سه دیدگاه، از سوي خداي متعال بودن معانی قرآن پذیرفته شده است و آنچه مایۀ تعدد 

ها دربارة از سوي خدا بودن الفاظ قرآن کریم است. بر اسـاس   گشته، تعدد دیدگاهاقوال 
یک دیدگاه، هم معانی و هم الفاظ از سوي خداست. بر اساس دیدگاهی دیگر الفاظ از 

شوند: برخـی الفـاظ را از    سوي خدا نیست که این گروه به دو گروه فرعی منشعب می
ولی همانگونه که بیـان شـد هـیچ یـک از      86نند. دا و برخی از جبرئیل می پیامبر اکرم

  دانند.  مسلمانان معانی قرآن را از سوي غیر خدا نمی
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  مسلمان مفسران محوري مؤلف و اصول علم
هاي مهم اسلامی که برخی قواعد و اصول فهم متن از جمله قـرآن در آن   یکی از دانش

جود آمد و فقیهـان در  شود، دانش اصول است. علم اصول در دامن فقه به و بررسی می
ضمن استنباط احکام از منابع آن، به این ضرورت رسیدند تا دانشی ابزاري که قواعد و 

البته مباحث الفاظ  87دهد وضع کنند.  ضوابط کلی استنباط از منابع احکام را به دست می
این دانش به روایات فقهی و آیات الاحکام اختصاص ندارد، بلکه در فهم هر متنی و در 

آیـد   هاي قرآن اعم از فقهی، اخلاقی، اعتقادي و امثال اینها نیز به کار می فهم تمام آموزه
انـد کـه مفسـر     از همین رو دانشمندان علوم قرآن علم اصول فقه را از علومی برشـمرده 

  88بدان نیازمند است. 
تـوان قرینـۀ    با نگاهی گذرا به دانش اصول حداقل دو مبحـث از مباحـث آن را مـی   

. 2. تقسـیم دلالـت بـه تصـوري و تصـدیقی؛      1محوري مفسران مسلمان دانست:  مؤلف
 حجیت ظواهر. 

   تصدیقي و تصوري به مدلول تقسیم رهگذر از جدي مراد به اهتمام
محوري اصـولیان اسـت، تقسـیم     یکی از مباحث مهم دانش علم اصول که بیانگر مؤلف

وري ایـن اسـت کـه وقتـی     باشد. مراد از دلالـت تص ـ  دلالت به تصوري و تصدیقی می
اي کـه از آن   شود، از هر کس و هر چیزي صادر شده باشد، شـنونده  اي شنیده می جمله

هـا و نیـز    زبان آگاه است، به محض شنیدن کلمات به کار رفته در جمله به معنـاي واژه 
شـود. مـثلاً اگـر     کند، منتقل مـی  آن را افاده می 89هاي افرادي و ترکیبی معنایی که هیئت

بـه  » و کـان عرشـه علـی المـاء    «به زبان عربی آگاه باشد، به محض شنیدن جملۀ کسی 
معناي لغوي کان، عرش، علی و ماء و نیز به معنایی که ترکیب کـان و اسـم و خبـرش    

شود؛ چه این جمله از انسانی آگاه صادر شده باشد یـا از انسـانی    کند منتقل می افاده می
ن علم اصول این دلالت را دلالت تصوري و آنچـه  غافل یا حتی از غیر انسان. دانشمندا

  90نامند.  کند، مدلول تصوري می را کلام به دلالت تصوري افاده می



  ٨٧ مسلمان مفسران محوري مؤلف و متون تفسیر هاي نظریه  

اي آگاه صادر شـود، عـلاوه بـر دلالـت تصـوري، از دلالـت        اي از گوینده اگر جمله
فهمد کـه   تصدیقی نیز برخوردار است. وقتی شنونده کلامی را از گویندة آگاه شنید، می

هاي افرادي و ترکیبی آنهـا را در معنایشـان اراده کـرده     لم استعمال کلمات و هیئتمتک
خواسته سامع با شنیدن آن جمله به معناي لغوي آن منتقل شود که از این به  است و می

نیز » دلالت تصدیقی بالمعنی الاول«شود. این دلالت تصدیقی را  یاد می» ارادة استعمالی«
  گویند.   می

اي داشته  اي که گفته، هدف و انگیزه راده استعمالی، متکلم در وراي جملهعلاوه بر ا
خواهد شـنونده   نامند که می باشد که آن را مراد جدي می که غرض اصلی از کلامش می

یـاد  » جدیه» اراد«با شنیدن کلامش بدان راه یابد. از این اراده در اصطلاح علم اصول به 
  نهند.  نام می» دیقی بالمعنی الثانیدلالت تص«شود و این دلالت را  می

اي بـه غـرض إخبـار از     گاه ارادة جدي منطبق با ارادة استعمالی است. مثلاً گوینـده 
در اینجا ترکیب مبتدا و خبري، اتصاف علـی  ». علی عالم«گوید:  دانشمند بودن علی می

مزبـور   کند و فرض این است که متکلم نیز غرضـش از بیـان جملـۀ    به علم را افاده می
اخبار از دانش علی است، ولی گاهی مراد جدي با مراد استعمالی منطبق نیست و قرائنی 

  91دهد مراد جدي غیر از مراد استعمالی است. وجود دارد که نشان می
اي را کـه کـلام    آوردن مراد جدي متکلم باید قرائن خارجی و داخلی براي به دست

احـل االله  «ینکه بفهمیم مراد خداي متعـال از  محفوف به آن است لحاظ کرد. مثلاً براي ا
که مفاد استعمالی آن حلیت هر بیعی است،همان مفاد استعمالی است یا آنکه مراد » البیع

را  جدي چیزي جز آن است، باید حتماً بیانات دیگر قرآن و نیـز سـخنان معصـومان   
ق نیـافتیم،  ببینیم. اگر در آیات قرآن و نیـز سـخنان معصـومان قیـدي بـراي ایـن اطـلا       

اي یـا روایتـی از    فهمیم همین اطلاق مراد جدي خداوند بوده است؛ ولی اگر در آیه می
  یابیم این اطلاق مراد جدي خداوند نبوده است.  بیع خاصی نهی شده بود، در می
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ما در اینجا در پیِ آنیم که این سخنان دانشمندان علم اصول که مفسـران قـرآن نیـز    
آوردن مـراد جـدي    دهد مقصد اصلی در فهم قرآن، به دست نشان میاند،  آنها را پذیرفته

  محوري مفسران اسلامی در تفسیر است.  خداي متعال است و این به معناي مولف
  مقاصد كشف براي ظواهر حجیت

اصولیان معتقدند ظواهر کتاب حجت است و مقصودشان اعتبار ظواهر براي کشـف  
یان که حجیت ظواهر کتـاب را بـاور ندارنـد،    باشد. حتی اخبار مقصود خداي متعال می

اند که مرادهاي خداي متعال، از فهم انسان غیر معصوم فراتر است. مرحوم  تصریح کرده
گیـرد ـ    صاحب کفایه در بیان حجیت ظاهر کلام شـارع ـ کـه قـرآن را نیـز در بـر مـی       

عیـین مـرادش   اي در لزوم پیروي از ظاهر کلام شارع در ت اجمالاً هیچ شبهه«نویسد:  می
دانـد و   او دلیل اعتبار ظاهر کلام شارع را سیرة غیـر مـردوع عقـلا مـی     92».وجود ندارد

لاستقرار طريقة العقلا علي اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها «نویسد:  می
  93».لوضوح عدم اختراع طريقة اخري في مقام الافادة لمرامه من كلامه كما هو واضح

  از منظر اصـولیان در حجیـت ظـواهر تفـاوتی بـین قـرآن و روایـات معصـومین        
  94وجود ندارد.

دهد که دانشمندان علـم اصـول مقصـود از فهـم      گفته آشکارا نشان می عبارات پیش
دانند. و مرادشان از حجیت ظواهر، اعتبار ظـاهر کـلام    کلام را نیل به مقصود متکلم می
اي بـر خـلاف ظـاهر اسـت. و      در صـورت نبـود قرینـه   براي دستیابی به مقصود متکلم 

دانند، مرادشان این است که  اخباریان نیز که ظواهر قرآن را براي غیر معصوم حجت نمی
توان به مراد خداي متعال پی برد. برخی تعابیري که ایشان در ایـن   با تکیه بر ظاهر نمی

قصود از فهم قرآن ـ که ایشـان   دهد از نظر آنها م اند به وضوح نشان می باره به کار برده
دستیابی به مـراد خداونـد اسـت. مرحـوم      95دانندـ براي غیر معصوم ممکن یا جایز نمی

و السـر فيـه انـه لا    «نویسد:  می استرآبادي در بیان راز اختصاص فهم قرآن به معصومین
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منه علي الاطلاق و المؤول لانهم عارفون بناسخه و منسوخه و الباقي  سبيل الي فهم مراد االله الا من جهتهم
  96».بذلك و غير ذلك دون غيرهم خصهم االله و النبي

 وحي ضرورت اثبات ادلة مقتضاي
هاي مختلف نیاز انسان به وحی و ضـرورت ارسـال    متکلمان و حکیمان اسلامی به بیان

هـا نیـاز بشـر بـه      اند. شالودة تمام این بیـان  پیامبران از سوي خداي متعال را ثابت کرده
هایی از سوي خداي متعال و کفایت نکردن منابع عمومی شـناخت بـراي    ریافت آموزهد

  دستیابی به همه معارف مورد نیاز انسان است. 
خواجۀ طوسی ابتدا با برشمردن فواید بعثت پیامبران، حسن آن را اثبات و از طریـق  

که در همـۀ  فایده براي بعثت ذکر کرده  9کند. وي  قاعدة لطف ضرورت آن را اثبات می
هاي وحیانی تلقی شده است. یکی از فوایدي کـه وي بـراي    آنها انسان نیازمند به آموزه

هـاي نـو در اختیـار     شمارد، تعاضد عقل با وحی و در اختیار قراردادن دانش بعثت برمی
  97بشر است.

علامه حلی در شرح بیان خواجه به تبع وي در دو مسئله به حسن و وجوب بعثـت  
وي حسن بعثت را مورد اتفاق تمام مسلمانان معرفـی کـرده و در شـرح     پرداخته است.

نویسـد: یکـی از    تعاضد عقل به وسیله شرع، به مثابۀ یکی از وجوه حسـن بعثـت، مـی   
وجوه حسن بعثت این است که عقل در اموري که خود بـدان راه دارد، بـا بیـان شـرع     

  98کمک شود و در اموري که بدان راه ندارد بیاموزد.
هـاي کلامـی بـراي اثبـات ضـرورت       االله سبحانی از ادلۀ گوناگونی که در کتاب آیت

  وحی ذکر شده، پنج دلیل را بیان و شرح داده است که عبارتند از:
. در این دلیل پس از بیان گرایش انسـان بـه زنـدگی    . نیاز جامعه انسانی به قانون1

گذار ـ   رایط لازم قانوناجتماعی و ضرورت وجود قانون براي تنظیم روابط اجتماعی، ش
اند کـه از   هایی معرفی شده که فقط بر خداوند منطبق است ـ بیان شده و پیامبران انسان 

  گذارند.  طریق وحی قوانین لازم را براي تنظیم زندگی اجتماعی انسان در اختیارش می
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. نیاز انسان به شناخت و کفایت نکردن عقل و غرایز براي حل مشکلات پـیش  2
. در این دلیل بر قصور دانش انسان در زمینۀ معارف الهـی تأکیـد و از ایـن    انروي انس

  شود.  طریق نیاز انسان به وحی اثبات می
. چراکه اگر فطریات و غرایز بـا  ضرورت هدایت فطریات و تعدیل غرایز انسان . 3

اي  گردند و گرایش فطري هاي وحی کمک نشوند، از مسیر درست منحرف می راهنمایی
  شود.  پرستی کشیده می میل به پرستش به بتچون 
  . نیاز انسان بـه کمـال روحـی و معنـوي و حاصـل نشـدن آن جـز در سـایۀ         4

  . آموزهاي وحیانی
. یعنی خداوند آنچه را انسـان بـراي   . اثبات ضرورت وحی از طریق قاعده لطف5

تحصیل غرض خلقتش ـ که سعادت است ـ و نیز بـراي قـرب بـه طاعـت و دوري از       
نهـد و حکمـت الهـی چنـین امـري را       صیت براي انسان لازم است، در اختیارش میمع

  99کند.  اقتضا می
مرحوم علامه طباطبایی به تفصیل، نیاز انسان به هـدایت تشـریعی را بیـان و ثابـت     

گیـرد و در حقیقـت    کرده است که این هدایت از طریق وحی در اختیار بشر قـرار مـی  
انسان به اعتقادات صحیح و قوانین درستی است که لازم وحی و نبوت براي تأمین نیاز 

است انسان بدان اعتقادات ایمان داشته باشد و زندگی خود را با آن قوانین منطبق کند تا 
  100به سعادت دست یابد.

هایی که براي اثبات ضرورت وحـی اقامـه شـده مشـهود      آنچه در تمام این استدلال
ی است که لازمۀ آن، پـذیرش ایـن امـر اسـت کـه      هاي وحیان است، نیاز انسان به آموزه

دهد و بر این اساس مفسر باید در  خداوند از طریق وحی آنها را در اختیار بشر قرار می
  پی به دست آوردن آنها باشد و آنچه را خداوند اراده کرده به دست آورد.
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رآن محوري در تفسیر ق در پایان یادکرد این نکته ضروري است که براي لزوم مؤلف
توان به آیات بسیاري ـ از جمله آیاتی که قـرآن را وسـیلۀ هـدایت خـداي سـبحان        می

استناد کرد. ما در این مقاله کوشیدیم به سخنان صریح و ظاهر خـود   101کندـ معرفی می
محـور بودنشـان    مفسران و نیز لازمۀ مقبولات آنها استناد کنیم و از کلام خودشان مؤلف

  را نشان دهیم.

  گیري نتیجه
محـوري   محوري، متن اند از: مؤلف . در تفسیر متون سه رویکرد وجود دارد که عبارت1

و مفسرمحوري. روش سنتی و رایج تفسیر متون داراي رویکردي مؤلف محور است 
انـد کـه    داند. ساختارگرایان ادبی برآن یابی به مراد مؤلف می و وظیفه مفسر را دست

عنـی در گـرو آگـاهی از عناصـر درونـی و      معنی در متن نهفته است و رسیدن بـه م 
ساختار متن است و نیازي به لحاظ امري خارج از متن اعم نیست. ساختارشکنان و 

دهند؛ با این تفاوت کـه   هاي فلسفی به مفسر نقش ایجادي در معنی می هرمنوتیسین
دهند، ولی در هرمنوتیک فلسفی افق متن نیز  ساختارشکنان تمام نقش را به مفسر می

محـوران در نادیـده    ایجاد معنی دخیل است. وجه اشتراك مفسـرمحوران و مـتن   در
  گرفتن نیت و قصد مؤلف است. 

هاي گوناگون  هاي و گرایش . شاخصۀ مشترك مفسران مسلمان ـ به رغم داشتنِ روش 2
محوري به قدري مقبول مسـلمانان اسـت    محوري آنان است. مؤلف تفسیري ـ مؤلف 

رویکردي انحرافی در تفسیر بوده و در حقیقت بـه دنبـال    که حتی کسانی که داراي
زعـم   کردند، بـه  اند نیز آنچه را بیان می یابی به مراد خداي متعال از آیات نبوده دست

  کردند. خود، مرادهاي خداوند از آیات معرفی می
محـوري در تفاسـیر    هـاي مؤلـف   . اهتمام به فهم مراد خداي متعال، یکـی از شاخصـه  3

دهـد و   لمان است. از نظر ایشان فهم مراد هویـت تفسـیر را شـکل مـی    مفسران مس
  اند. شان از تفسیر به این تصریح نموده برخی از ایشان در تعاریف
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اند کـه محتـواي اقسـام ذکـر      هاي قرآن پرداخته بندي آموزه . برخی از مفسران به دسته4
تعـال از آیـات   دهد ایشان کار مفسر را شناخت مراد خـداي م  شده آشکارا نشان می

  دانند. می
گرایانـه،   . اهتمام به فهم مراد خداي متعال در تفاسیر عرفانی، اجتماعی، روایی، مـادي 5

  کلامی و علمی نمود یافته است.
. مفسران مسلمان به پیوند وثیق قرآن و خداي متعال معتقدند و قرآن را مخزن ودایـع  6

  دانند. هاي خداي متعال میهاي الهی، و بیانگر مراد الهی، دربردارندة وعده
هـاي   محوريِ مفسران مسلمان، توجـه ایشـان بـه ویژگـی     هاي مؤلف . یکی از شاخصه7

  خداي متعال در تفسیر آیات قرآن است. 
. مفسران مسلمان مفسر را فهمندة مقصود خدا معرفی کرده و براي وي هیچ نقشی در 8

  ایجاد معنی معتقد نیستند. 
محوري مفسران مسلمان و دانشمندان علوم قـرآن اتفـاق    لف. یکی دیگر از شواهد مؤ9

ایشان بر از سوي خدا بودن معانی قرآن اسـت. بـدین ترتیـب معـانی آیـات قـرآن       
  توان به آن دسـت  ساختۀ مفسر نیست و صرفاً با تکیه بر عناصر درونی متن نیز نمی

همـین رو   گویـد. از  اي است که نیت مؤلـف را بـازمی   یافت، بلکه متن، فقط واسطه
مفسر باید حتما به دنبال کشف مراد خداي متعال از آیات باشـد و در صـورتی کـه    
قرائنی وجود داشته باشد که نشان دهد مراد مؤلف با ظاهر آیه منطبق نیست، باید از 

  ظاهر آیه دست بشوید.
داننـد و مباحـث    . مفسران مسلمان یکی از علوم لازم براي تفسیر را اصول فقـه مـی  10

محوري دانشمندان اصول اسـت کـه از    فی از این دانش نمایانگر پذیرش مؤلفمختل
جملۀ آنها بحث تقسیم مدلول به مدلول تصوري و تصدیقی و بحث حجیت ظواهر 
است. توجه به مدلول تصدیقی و اهتمام به تشخیص مراد جدي و نیز اعتبار ظـواهر  

محـوري دلالـت   براي نیل به مقصود مؤلف، به وضوح بـر مفـروض بـودن مؤلـف     
  کند. می
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اي که متکلمان و حکیمان اسلامی براي اثبات ضـرورت وحـی اقامـه     . مقتضاي ادله11
محوري در تفسیر قرآن است؛ زیرا تمام این ادله بـر نیـاز انسـان بـه      اند، مؤلف کرده

  معارف وحیانی استوار است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    _____________________________________________  ها نوشت پی
قـرار   يكلاسك يها نيسيهرمنوت ةه در زمرك ييها تيشخص يريتفس يها دگاهيو د يكلاسك يكهرمنوتدربارة . ١
در ، »يـك رسـالت هرمنوت «، وريك؛ پل ر٥٨٩، ٥٣٧، ٥٢٣ص ، ساختار و تأويل متني، احمد كباب ر.ك:رند يگ يم
  .٥٣٧، ١١٠، ٣٤، ٢٧ص ، كدرآمدي بر هرمنوتيي، احمد واعظ ؛٢٤، ص حلقه انتقاديتاب ك
  .٥٩٤ـ  ٥٩١، ص ساختار و تأويل متني، احمد ك: باب.كر. ٢
  .١٣٥ص ، عباس مخبرة ترجم، ادبي معاصر ةراهنماي نظري، دوسونيتر ويپ، رامان سلدن. ٣
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، دوسـون يتر ويپ، به بعد؛رامان سلدن ١٨٠ص ، ساختار و تأويل متني، احمد كبابر.ك:  ييساختارگرا. دربارة ٤
  .١٥٢ـ  ١٣٤، ترجمة عباس فخر، ص معاصرادبي  ةراهنماي نظري

 ةترجم، رولان بارت، گراهام آلن، / حضور كدريدا و متافيزي كژا، مرانيمحمد ض ر.ك: ينكساختارش. دربارة ٥
ساختار و تأويل ي، احمد كباب/  ١٢ـ    ١١، ص ني در فرايند تحليل ادبيكش ساختي، االله اماميزدانجو؛ نصرام يپ

  .به بعد ١٨٢ص ، راهنماي نظريه ادبي معاصر، ن سلدنراما، ه بعد ٣٧٩ص ، متن
 .١٩٣ص ، ٤ج ، الاتقان، يوطي/ س ٢٨٥ص ، ٢ج ، البرهان، شيك: زر.كر. ٦
  .١٢٤ص ، التيسيرفي قواعد التفسيري، جيافك . ر.ك:٧
 .٤٠١ص ، ٣ج ، مجمع البحريني، حيالطر . ر.ك:٨
 .٣٩٧ص ، البيان في تفسير القرآن. ٩

 .٤ص ، ١ج ، ر القرآنالميزان في تفسي. ١٠
 .٤، ص ١ ج، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم. ١١
 .٢٠ص ، ١ ج، اطيب البيان. ١٢
  .١١ص ، ١  ج، تفسير روشن. ١٣
  .٤، ص ١  ج، تفسير القرآن الكريم. ١٤
 .۱۲۴ر، ص يقواعد التفس يرفيسيالت .١٥
  .۴، ص ۱ر القرآن، ج يتفس يزان فيالم. ١٦
ه خداونـد در  كامت است يق ييات مربوط به وقت برپايآ ،آورد ين قسم ميا يخ برايه مرحوم شك ييها نمونه. ١٧

يسئَلُونَك عنِ د: يفرما يه مكسوره اعراف  ١٨٦ه ياز جمله آ. آنها علم به وقت آن را منحصر در خود دانسته است
ن ي ـشـان وارد اسـت ا  يه بـر ا ك يالكاش يول. ها لوقْتها إِلَّا هوالساعة أَيان مرساها قُلْ: إِنَّما علْمها عنْد ربي لا يجلِّي

 ـبله آنچه خداوند در آنهـا ب ، ميندار يلكرده است مشكان يات بين آيه ما در فهم آنچه خداوند در اكباشد  يم ان ي
 .داند يد و تنها خدا زمان آن را ميامت خبر نداريه شما از زمان وقوع قكن است يرده اك

دهد مرحوم  ين نشان مياست و ا يمراد جد »معنا«و مرادش از  يمفاد استعمال »ظاهر«از  يقصود وظاهرا م. ١٨
  .ر توجه داشته استيدر تفس يشف مراد جدكلام و ك يفهم مفاد استعمال ةخ به دو مرحليش

  .است يمراد جد »مراد«ز مقصود از ين قسم نيدر ا. ١٩
 .٦ـ  ٥، ص ١  ج، التبيان في تفسير القرآن. ٢٠

  .٤ـ  ٣ ص، ١  ج، روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن . ر.ك:٢١
 .١٣ص ، ١ ج، البحر المحيط في التفسير . ر.ك:٢٢

خ يبه نام ش يرا از فرد ين عبارتينه همچنيابن عج. ٥٠ص ، ١ ج، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد . ر.ك:٢٣
عت اسـلام  يه را خارج از شريه فرق نهاده و باطنير باطنيفسه و تير صوفين تفسيه به وضوح بكند ك يزروق نقل م
لأن كـلا منهمـا   ، نظر الصوفي أخص من نظر المفسر و صاحب فقه الحديث«د: يگو يخ زروق ميش. شمرده است

و إلّا فهو باطني خارج عـن الشـريعة   . يعتبر الحكم و المعنى ليس إلا و هو يزيد بطلب الإشارة بعد إثبات ما أثبتاه
 .(همان)» و اللّه أعلم. عن المتصوفة فضلا
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 .١٣ص ، ١ ج، البحر المحيط في التفسير. ٢٤
ر يتفس» ه و اهل العرفانير الصوفياهم تفاس« ل عنوانيذ التفسير و المفسرون في ثوبه القشيبمعرفت در االله  آيت . ٢٥

ي، خواجـه عبـداالله انصـار   ر ي، تفسيبديم كشف الاسرار، يريقش لطائف الاشارات، يسلم حقائق التفسير، يتستر
شان يا ٢٥. رده استك يمعرف ير عرفانيرا تفاس يرازيروزبهان ش عرائس البيان في حقائق القرآنو  ير ابن عربيتفس
ز بر يرا ن تأويلات النجميه ن وير صدر المتألهيو تفس ياشفك مواهب عليهر يتفساينها علاوه بر  تفسير و مفسراندر 

  به بعد) ٣٨٢، ص ٢(ر.ک: تفسير و مفسران، جاند.  افزوده ير عرفانيشمار تفاس
و  يعرفان يرير مزبور تفسيه تفسكد يآ يرده برمكه ياز صوفتفسيرش در مقدمه  يه وك يديف و تمجياز تعر. ٢٦

 .انه استيصوف
  .١٠ص ، ١ ج، بيان المعاني. ٢٧
 .١٩ص ، تفسير التستري. ٢٨
باشد و  ينادرست مـ ه است  يه ظاهر آـ كممنوعه   ةاز شجرل كا ينه ةاراد يالبته به نظر ما نف. ٢٩ص ، همان. ٢٩
اعم ـ   قرآن يد از آگاهان به تمام معانيه باكه است يآ يبطن ياز معان ،آن ةر خدا به فرض ارادياز اهتمام به غ ينه

بـر   يد تستركيتأ ،ستكلام آنچه مورد استناد مان يآنچه در ا. هستند آموخت ه معصومانـ ك   از ظاهر و باطن
 . ه استيان مراد خداوند از آياستخراج و ب

  .٣٠ص ، همان. ٣٠
 .٢٨٨ص ، ١ ج، المحيط الأعظم و البحر الخضم. ٣١
 .٣٨١ص ، ٢ج ، التفسير و المفسروني، ن الذهبيحس. ر.ك: محمد٣٢
 .٢٥ـ  ٢٤ ص، ١ج ، تفسير المنار. ٣٣
  .١٥ص ، مرآة الانوار و مشكاة الابرار . ر.ك:٣٤
 .به بعد ٧٥ ص، ١ج ، تفسير الصافي. ٣٥
  .٧٨ص ، همان. ٣٦
 .٩٥ص ، ١ج، التفسير الكبيري، فخر راز. ٣٧

  .١٥٧ص ، همان. ٣٨
  .٢٠٤ص ، همان. ٣٩
  .٢١٧ص ، مناهج تجديد في النحو و البلاغة و التفسير والادبي، ن الخوليام ر.ك: ير علميف تفسيتعر. دربارة ٤٠
  .١١ص ، ١ج ، الجواهري، الطنطاو. ٤١
  .همان. ٤٢
 يا هيده و آين آن را فراگرفت و هر عقيو قوان يعيعلوم طب ةرفت و هميد را پذيات علوم جدياصول نظر«يو. ٤٣

علوم درباره ات يآ ةهم ييه گوكرد كار چنان افراط كن يو در ا. ردك يل ميه با آنها توافق نداشت تأوكاز قرآن را 
 يندو» (به شمارآمد يصول اسلامبر ا يه خطر بزرگكرد كف يات قرآن را تحرينازل شده است و آنچنان آ يعيطب
 ـن ).١٣٠ص ، پـور  يبر مهدكا يو عل يد محمد ثقفيترجمه و اقتباس: س، ارزيابي تمدن غرب، د ابو الحسنيس ز ي
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ي، جعفر يمحمد مهد ةترجم، نهضت بيدارگري در جهان اسلام، ر احمديعزك. بر. حامد الگار و ن، مراد. آ ر.ك:
 يهـا  يژگ ـياز جملـه و  ينيات ديار ضروركخرق اجماع و ان، ات قرآنل معجزيتأوي، علم زدگ. ٢٣٤ ـ ٢١٠ص 
 يگـرا  ينش مـاد ي ـرا در رد ب نيچريـه او رساله . ردك يرا نف يو يار انحرافكجمال به شدت افيدساوست. ر يتفس

ر بـه  يق روشن تفسير از مصاديدر تفسرا  يد جمال او را ملحد و روش ويس. ر درآوردياحمد خان به رشته تحر
 ـ ٤١٦ ـ ـ ٤١٣ص ، العروة الوثقي، و محمد عبده ين الافغانيالد جماليد(س شمارد يمبر يرأ  يون ف ـيالـدهر « ةمقال

  .)»الهند
لام كلام ك ه آنكنيلام اعم از اك يكردن ك يه در معنكد دانست يبا« ن است:ين اصول چنيادربارة  يعبارت و. ٤٤

تفسير القرآن و هـو  ( »ه اول معلوم و محقق داشتد در درجيل را بايات مندرجه ذكلام انسان نكا يخدا باشد و 
 ).هكص ، الهدي و الفرقان

م و مقصـودمان از  يستيآن ن يدر صدد بررس فعلاً يول ،ميدان يل را درست نميردن تأوك يگونه معن نيالبته ما ا. ٤٥
 اوست.محوربودن  لفؤردن مك يشان آفتابير عبارات اكذ

 .ح، كزكصص ، ١، ج تفسير القرآن و هو الهدي و الفرقان. ٤٦

 .٤١ص ، ١  ج، ف الإشاراتئلطا. ٤٧

 .١٨ـ  ١٧صص ، ١ج ، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادةي، سلطان محمد الجنابذ. ٤٨

  .١٣٠ص ، ترجمه تفسير ام الكتاب. ٤٩
 .١٣١ـ  ١٣٠همان ص. ٥٠

 .١٩ ص، ١ج ، كشف الاسرار. ٥١

 رحمة من ،ايجاز البيان في الترجمه عن القرآن يها با نامر يسه تفس. ٨ص ، ١ ج، رحمة من الرحمني، ابن عرب. ٥٢
و به  ياز ابن عرب ر نخست قطعاًيتفس. چاپ شده است ير ابن عربيبه عنوان تفاس ريمكتفسير القرآن الو  الرحمن

 رحمـة مـن الـرحمن   تاب ك ير به دست آمده و در حواشين تفسيبقره از ا ٢٥٣ يةر آيو تا تفساوست خود  ةخام
ه محمـود محمـود   ك ـاست  يهكفتوحات مدر  ير متفرق ابن عربيتفاس رحمة من الرحمنتاب . كاست چاپ شده
از  يوجود دارد وبه احتمال قو يد جديترد يتاب سوم به وكدر انتساب . استگرد آورده تاب مزبور كالغراب از 

تفسير و ، معرفت يمحمد هاد ر.ك: يمنسوب به ابن عرب يريتفس يها نگاشته(دربارة  است ياشانكآن عبد الرزاق 
  به بعد). ٤١٢، ص٢ج، مفسران

 .١٠ـ  ٩ ص، )علي هامش رحمة من الرحمن( ايجاز البيان في الترجمه عن القرآني، ابن عرب . ر.ك:٥٣

 .٦ص ، ١ ج، تفسير القرآن الكريمي، نيالخم يمصطف. ٥٤

. ترجمه شده است يخواجو يآقا ةرجماز ت يريگ متن با بهره. ١٠ـ   ٩، ص إعجاز البيان في تفسير أم القرآن. ٥٥
 .)٥ص ، ترجمه اعجاز البيان ر.ك:(

 .٥ص ، همان. ٥٦
 .١٥ص ، ١ ج، ظلال القرآن في. ٥٧
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  .)ين مجتبويالد يدجلالس ة(ترجم » قرآن را فروفرستيم كه براى مؤمنان بهبود و بخشايش استو . «٥٨
  الدين مجتبوي). (ترجمة سيدجلال» دنماي تر و استوارتر راه مي همانا اين قرآن به آييني درست. «٥٩
 يدقطب، همان.س. ٦٠
 .٥ص ، ١ج ، البرهان. ٦١
را که بندگان بدان  يزيچ چياست، و ه يزيانگر هر چيکه ب ي. همان. همانا خداوند قرآن را فرو فرستاد در حال٦٢

زل شده بود مگر آن که ن مطلب در قرآن نايکاش ا يد ايتواند بگو ينم يا از دارند، در قرآن فروگذار نکرد بندهين
 خداوند آن را در قرآن قرار داده است.

ان يامبرش بيپ ياز دارد در کتابش فرو فرستاد و برايرا که امت بدان ن يزيهر چ يتبارک و تعال ي. همان. خدا٦٣
کـه از آن حـد    يکس ـ يقرار داد که بدان دلالت کند و برا يليآن دل يقرار داد و برا يحد يزيهر چ يکرد و برا

  ن ساخت.يمع يز حديتجاوز کند ن
  .١٥ص ، مرآة الانوار و مشكاة الابرار. ابوالحسن عاملي، ٦٤
  .٥٤ص ، ١ج، الجواهري، الطنطاو. ٦٥
 .٣٦١ص ، ٢ ج، همان. ٦٦
  يج.ص ، تفسير القرآن و هو الهدي و الفرقان. ٦٧
 .١٩ص ، ١ج ، حقائق التفسيري، السلَم. ٦٨
  .٦، ص ١ج ي، عربمنسوب به ابن  تفسير القرآن الكريم. ٦٩
 .٥٠ص ، ١  ج، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. ٧٠
 .١٢ ص، ١ ج، رحمة من الرحمن. ٧١
  .همان. ر.ك: ٧٢
 .همان. ٧٣
التفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث «سد: ينو يش و استادش مير مطلوب خويتفسدربارة رضا يدرش. ٧٤

فان هذا هو المقصد الاعلي منه و مـا   الآخرةحياتهم الدنيا و حياتهم هو دين يرشد الناس الي ما فيه سعادتهم في 
 .)١٧ص ، ١ج ، المنار(». لتحقيقه وسيلةوراء هذا من المباحث تابع له او 

از نظر کردن به  ير قرآن است و مقصود ويخدا تفس يشود که مراد از سخن گفتن از سو ياز ادامه معلوم م. ٧٥
 باشد. ياق کلام مينظر گرفتن سات قبل و بعد در يعبارات و آ

  .١٤، ص ١ ر، تفسير القرآن العظيم، جيکث ابن. ٧٦
  .همان. ٧٧
  .١٧ص ، ١ج ، كشف الاسرار. ٧٨
  .همان. ٧٩
  .٢٣ص ، ١ج ، تفسير القرآن الكريم. ٨٠
  .٤ص  ،١ ج، كشاف. زمخشري، ٨١
 .٣٨٩ص ، ١ج ، هماني، زمخشر . ر.ك:٨٢
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  .١٠٦ص ، ٢ج ، التفسير الكبيريه، ميت ابن. ٨٣
 همان.. ٨٤

  .همان. ٨٥
نقل  يسه قول مزبور را از زبان سمرقند يو .انزاله) كيفية ي(ف١٢نوع  ٣٢١ص ، ١ج ، البرهاني، شكزر . ر.ك:٨٦

 ـن. رده استكر نكرم بودن الفاظ باشد ذكامبر ايا پيل يجبرئ يه معتقد به از سوكرا  يچ فرديرده و نام هك  ر.ك:ز ي
 .)انزاله ةفي كيفي( ١٦نوع  ١٤٦ص ، ١ج، الاتقان في علوم القرآن

ـ  ٤٩ ص، الحلقة الاولي، دروس في علم الاصول، د محمدباقر الصدريالس ر.ك:دانش اصول  ةخچيتار. دربارة ٨٧
 .به بعد ٤٦ص ، المعالم الجديدة، ؛ همو٥٢

؛ ٢١٥ص ، ٤ج، الاتقان في علـوم القـرآن  ي، وطيالس؛ ١٣٢ص ، ٢ج ، البرهان في علوم القرآني، شكالزر . ر.ك:٨٨
 .٦ص ، ١ج ، التسهيل لعلوم التنزيل ؛٩٥ص ، مقدمه جامع التفاسيري، راغب اصفهان

 يئت اسـم فـاعل  يه يدارا »ج ع ل« ةعلاوه بر ماد »جاعل« ست مثلاًها ك واژهئت تيهي، ئت افراديمراد از ه. ٨٩
 يئـت مبتـدا و خبـر   يه مـثلاً شود.  يها حاصل م ب واژهكيه از تركاست  يئتيهنيز  يبكيئت تريمقصود از ه. است

 ي است.بكيئت تريه »ياالله ح«در جمله  »يح«و  »االله« ةب واژكيحاصل از تر

  ي، اولــ ةحلق ـ، دروس فــي علـم الاصــول ، محمدباقر صـدر يدســر.ك: و منشـأ آن   يدلالـت تصــور . دربـارة  ٩٠
 .١٤١ ، ص٣ج ، )ينينائ يرزايرات درس مي(تقر فوائد الأصول، الشيخ محمد علي الكاظمي ؛ ١٠٨ـ  ١٠٣ص 

؛ ١٠٨ـ  ١٠٣ص ، ١ج ، دروس في علم الاصول ر.ك: سيدمحمدباقر صدر،و منشأ آن  يقيدلالت تصد. دربارة ٩١
 ـي، اء العراقيآقا ض؛ ١٧ـ   ١٦، ص الاصول كفاية؛ ١٢٦ـ   ١٢٣، ص ةالمعالم الجديد، همو ص ، ١ج ، الافكـار  ةنهاي
  .٥٨٣ص و  ٥٢٣
  .٢٨١ص  ،كفاية الاصول. ٩٢
  . همان.٩٣
  .همان. ٩٤
از ادلـه   يبرخ ـ يمقتضـا  يول ،اند ر معصوم بودهيفهم غ يان در صدد اثبات عدم اعتبار شرعيه اخباركنيگو ا .٩٥

، شناسي تفسـير قـرآن   روش، گرانيو د ييبر باباكا يعل . ر.ك:ر معصوم استيغ يان فهم قرآن براكشان عدم اميا
  .٢٩ص ، روش تفسير قرآني، محمود رجب ؛٤٢ص 
 .١٢٨ص  ،الفوايد المدنية. ٩٦

 .٣٤٨ـ  ٣٤٦، ص كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادي، الحل العلامة. ٩٧

 .٣٤٦ص ، همان. ٩٨

 .٥٨ـ  ٢١ ص، ٣ج ، الالهيات علي هدي الكتاب و السنة والعقلي، جعفر السبحان . ر.ك:٩٩

  .٣٦٢ـ  ٢٦٠، ص ١٠ج ، الميزان في تفسير القرآنيي، ن الطباطبايمحمدحس . ر.ك:١٠٠
 .٢٣ :؛ زمر١٦ :؛ مائده٢٦ :ند از: بقرها ت عبارتاين آياز ا يبرخ. ١٠١
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  ق.۱۴۰۸، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعةالاولي، عميرة، تحقيق: عبدالرحمن التفسير الكبيرالدين،  تيميه، تقي ابن ـ
،  ، قـاهره  ، تحقيق: احمد عبـداالله قرشـي رسـلان   ر القرآن المجيدالبحر المديد في تفسيمحمد،  عجيبه، احمدبن ابن ـ

  . ق ١٤١٩ناشر:دكتر حسن عباس زكي،
، تحقيق: مصطفي غالـب،تهران،  ط.الثانية (المنسوب الي ابن عربي)،تفسير القرآن الكريم الدين،  عربي، محيي ابن ـ

  .م١٩٧٨ناصر خسرو، 
  م.۱۹۸۹ق/۱۴۱۰و تأليف: محمود محمود الغراب، ، جمعرحمة من الرحمن، ــــــــــــــــــــ  ـ
، تحقيـق: محمـدجعفر يـاحقي و     روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآنعلي،  بن ابوالفتوح الرازي، حسين ـ

  ق. ۱۴۰۸هاي اسلامي آستان قدس رضوي،  محمد مهدي ناصح، مشهد، بنياد پژوهش
  ش.١٣٧٨ان، مركز، ، چ چهارم، تهرساختار و تأويل متناحمدي، بابك،  ـ
، بيـروت، مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء التـراث     ، الثانيـة ، ط.كفاية الاصـول الآخوند الخراساني، الشيخ محمدكاظم،  ـ

  م.١٩٩١ق/١٤١٢
  ق.١٤٢٤، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الفوائد المدنيةالاسترآبادي، محمدامين،  ـ
  ق. ١٣٨٩، بيروت، دار الكتاب العربي، العروة الوثقيمحمد عبده، الدين و  الافغاني، سيدجمال ـ
  ق.۱۴۱۵، الكتب العلمية، بيروت، دار روح المعاني في تفسير القرآن العظيمالآلوسي، السيدمحمود،  ـ
، بيروت، دارالفكـر،   ، تحقيق: صدقي محمد جميلالبحر المحيط في التفسير،  الاندلسي، ابوحيان محمدبن يوسف ـ

  م. ١٩٩٢ق/١٤١٢
  . ق ١٤١٦،  ، بنياد بعثت ، تهرانالطبعة الاولي، البرهان في تفسير القرآن، سيدهاشم،  البحراني  ـ
مؤسسـة  ، قـم،  الطبعة الثانية(تقرير أبحاث آغا ضياء الدين العراقي)، نهاية الافكار البروجردي، الشيخ محمدتقي،  ـ

  ق.١٤١٤، النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين
  ق. ۱۴۲۳،دارالكتب العلميةبيروت،   ، تفسير التستريالتستري ،ابومحمد سهل بن عبداالله،  ـ

مؤسسـة الاعلمـي   ، بيـروت،  الطبعـة الثانيـة  ، بيان السعادة فـي مقامـات العبـادة   الجنابذي، الحاج سلطان محمد،  ـ 
 م.۱۹۹۸ق/۱۴۰۸للمطبوعات، 

  ق.  ،۱۴۱۸تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، وليالطبعة الا، تفسير القرآن الكريمالخميني، مصطفي،  ـ
  تا. ، بيروت، دار الارقم، بيالتفسير و المفسرون  الذهبي ،محمدحسين، ـ
الطبعـة  ، تحقيق: احمـد حسـن فرحـات،    مقدمة جامع التفاسيرمحمد،  الراغب الاصفهاني، ابو القاسم الحسين بن ـ

 .۱۴۰۵، كويت، دار الدعوة، الاولي
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، قـم، ادب  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويـل عمر،  الزمخشري، محمودبن ـ
 .الحوزة

، بقلم: حسن محمد مكي العاملي، قم، السادسة، ط.الالهيات علي هدي الكتاب و السنة و العقلالسبحاني، جعفر،  ـ
  .١٤٢٦، مؤسسة الامام الصادق

  .۱۴۲۱ العلمية،بيروت، دار الكتب ، الطبعة الاولي، تحقيق: سيدعمران، حقائق التفسير، السلمي، محمد بن الحسين ـ
 .۱۳۶۳، قم، منشورات الرضي، الثانية الطبعة، الاتقان في علوم القرآنالدين،  السيوطي، جلال ـ

  .۱۴۰۱، بيروت، دارالتعارف، الثالثة الطبعة، المعالم الجديدة للاصولالصدر، السيدمحمدباقر،  ـ
  .۱۴۰۸الثانيه، مجمع الشهيد الصدرالعلمي،  الطبعة، دروس في علم الاصولالصدر، السيدمحمدباقر،  ـ
  .۱۴۱۷، قم، انتشارات جامعه مدرسين، الخامسة الطبعة، الميزان في تفسير القرآنالطباطبايي، السيد محمدحسين،  ـ
لسيد احمد الحسـيني، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ      ، تحقيق: االثانية الطبعة، مجمع البحرينالطريحي، فخرالدين،  ـ

  .۱۴۰۸اسلامي، 
، (مقدمـه تفسـير البرهـان)، بيـروت، مؤسسـة      الاسرار ةو مشكو الانوار مرآةـ العاملي، ابوالحسن بن محمد طاهر، 

  .١٤١٩الاعلمي للمطبوعات، 
و تعليـق: حسـن    ، تصـحيح، تقـديم  كشف المراد في شـرح تجريـد الاعتقـاد   الحلي، حسن بن يوسف،  العلامة ـ

  مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.، قم، الثانية الطبعةزاده آملي،  حسن
  .١٣٧٤الصدر،  مكتبة، تهران، الثانية الطبعة، تفسير الصافيالفيض الكاشاني، المولي محسن،  ـ
مصر، الهيئـة المصـرية   اهيم بسيوني، ، تحقيق: ابرالثالثة الطبعة  ،لطائف الاشاراتالقشيري، عبدالكريم بن هوازن،  ـ

  تا. ، بيالعامه للكتاب
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة (تقرير ابحاث الغروي النائيني) ،قم، فوائد الأصول الكاظمي، محمد علي،  ـ 

 ق.١٤٠٦ المدرسين،

الاولي،  الطبعةد المطرودي، و تحقيق: ناصر بن محم دراسة، التيسيرفي قواعد التفسيرالكافيجي،محمد بن سليمان،  ـ
  .۱۴۱۰دمشق، دار القلم، الرياض، دار الرفاعي، 

  ق. ۱۳۹۴، مؤسسة الاعلمي، بيروت، الطبعة الثالثة، البيان في تفسير القرآنالموسوي الخويي، السيد ابوالقاسم،  ـ
  ش. ۱۳۸۵، ترجمة: پيام يزدانجو، تهران، نشر مركز، رولان بارتآلن، گراهام،  ـ
  ش. ۱۳۸۲، اهواز، نشر رسش، شكني در فرايند تحليل ادبي ساخت، نصراالله، امامي ـ
، تهـران،   ، چاپ سوم، تحقيق: سـيد محسـن موسـوي تبريـزي     المحيط الأعظم و البحر الخضمآملي ،سيدحيدر،  ـ

  ق. ١٤٢٢سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، 
، مطابع الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب   ، مصر، و التفسير والادب مناهج تجديد في النحو و البلاغةامين الخولي،  ـ

  .م۱۹۹۵
 ، بيروت، دار الكتب العربي.زعماء الاصلاح في العصر الحديثامين، احمد،  ـ



  ١٠١ مسلمان مفسران محوري مؤلف و متون تفسیر هاي نظریه  

  ش.١٣٧٩، زير نظر: محمود رجبي، چاپ اول، تهران، سمت،شناسي تفسير قرآن روشاكبر و ديگران،  بابايي، علي ـ
، ترجمه محمد مهـدي جعفـري،   نهضت بيدارگري در جهان اسلامد، و ن. برك. عزير احمد، حامد الگار، آ. مرا ـ

  ش. ١٣٦٢تهران، شركت سهامي انتشار، 
  ش. ١٣٧٦، چاپ سوم، تهران، انتشارات ناهيد، قرآن پژوهيخرمشاهي، بهاءالدين،  ـ
  . ق ۱۴۱۷ ، چاپ اول، تهران، انتشارات مولي، ترجمه اعجاز البيان  خواجوي، محمد، ـ
  .۱۳۸۳، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، روش تفسير قرآنرجبي، محمود،  ـ
  ، بيروت، دار الفكر.الطبعة الثانية، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المناررشيدرضا، محمد،  ـ
  ق.۱۴۱۵، دارالمعرفة ، بيروت،الثانية الطبعة، البرهان في علوم القرآنزركشي، بدرالدين محمد بن عبد االله،  ـ
، ترجمة عباس مخبر، چاپ دوم، تهـران ،طـرح نـو،    راهنماي نظرية ادبي معاصرسلدن، رامان و پيتر ويدوسون،  ـ

  ش. ۱۳۷۷
  .۱۳۷۹، چاپ اول، تهران، انتشارات هرمس، ژاك دريدا و متافيزيك حضورضيمران، محمد،  ـ
  .١٤٢٥،العلميةبيروت، دار الكتب ولي، الا الطبعة، الجواهر في تفسير القرآن الكريمطنطاوي،  ـ
  .۱۳۷۸، تهران، انتشارات اسلام، الثانية الطبعة، اطيب البيان في تفسير القرآنطيب، سيدعبدالحسين،  ـ
  .١٤٢٠، بيروت دار احياء التراث العربي،الثالثة الطبعة، مفاتيح الغيبفخرالدين الرازي، ابوعبداالله محمد بن عمر،  ـ
  .۱۴۰۰، بيروت، دار الشروق، التاسعة الطبعة، ظلال القرآنفي قطب، سيد،  ـ
، تحقيق: سيدجلال الدين آشـتياني، چـاپ اول، قـم    اعجاز البيان في تفسير ام القرآنقونوي، صدرالدين محمد،  ـ

  .۱۳۸۱ ،مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،
 .١٣٧١، مراد فرهادپور، تهران، گيل، حلقة انتقاديكوزنز هوي، ديويد،  ـ

  .۱۳۸۰، چاپ اول، تهران، مركز نشر كتاب، تفسير روشنمصطفوي، حسن،  ـ
الجامعـة الرضـوية للعلـوم    الاولـي، مشـهد،    الطبعـة ، التفسير و المفسرون في ثوبه القشيبمعرفت، محمدهادي،   ـ

  .۱۴۱۸، الاسلامية
  .١٣٧٩، چاپ اول، قم، مؤسسه فرهنگي التمهيد، تفسير و مفسرانمحمدهادي،  معرفت، ـ
  .١٣٨٢،مطبعة الترقي،   دمشقالاولي،  الطبعة، بيان المعانيغازي عبدالقادر،  ملاحويش ،آل ـ
،  ، چاپ پنجم، تحقيق: علي اصـغر حكمـت  كشف الأسرار و عدة الأبرارميبدي، رشيدالدين احمد بن ابي سعد،  ـ

  .۱۳۷۱،امير كبير   تهران
مه و اقتباس: سيد محمد ثقفي و علي اكبر مهدي پور،قم، دار ، ترجارزيابي تمدن غربندوي، سيد ابو الحسن،  ـ

  التبليغ اسلامي.
گيلانـي، تهـران، چاپخانـه     ، ترجمه: سيدمحمد فخر داعيتفسير القرآن و هو الهدي و الفرقانهندي، احمدخان،  ـ

  ش. ١٣٣٢آفتاب، 
  .١٣٨٠ ، چاپ اول، تهران، دانش و انديشه معاصر،درآمدي بر هرمنوتيكواعظي، احمد،  ـ


